
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

         جوانان غور  جوانان غور  جوانان غور  جوانان غور ارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعيارگان ملي واجتماعي    نشــــــــريه نشــــــــريه نشــــــــريه نشــــــــريه     

  د مي شودـاه وسفي سي21
  

  به فعاليت آغاز نموده است مطابق برنامة قبلي 2011 كه  از اول جنوري 21ماهنامة 
.  ، قرار بود  تا هشت شماره  به صورت  رنگي و به شكل وشمايل  فعلي چـاپ شـود                    

 ، مـي  21در  شماره هشتم ، آن قرار داد  به پايان مي رسـد، امـا  دسـت انـدركاران                   
 به صورت سـياه وسـفيد كـارش را  ادامـه بدهـد و در خـدمت هـم        خواهند ماهنامه   

 مطابق  اهداف تعيـين شـده         21.  ميهنان عزيز وغوري هاي گرامي  قرار داشته باشد        
و برمبناي يك پاليـسي مـنظم وغيـر واكنـشي  در روشـنايي سياسـت هـا و ديـدگاه                   

.   دادخويش به پيش رفت و در حد توان چيزهـاي را بـه مـردم شـريف غـور  ارايـه                    
،  اطلاع رساني و آگاهي دهي و تحليل هاي  21يكي از اهداف اساسي ما ، در انتشار         

روشنگر از اوضاع سياسي و اجتماعي و مديريتي اين ولايت بـود  كـه اميـد واريـم                    
هدف ديگر  . توانسته باشيم  اين مسووليت را  به طور رضايت بخش اداء كرده باشيم             

 از 21.  بي بيشتر خانم ها درعرصـة رسـانه هـا بـود    ، سهمگيري و در واقع توان يا   21
روز اول تا امروز ، هميشه مقالات و نوشته هـاي طبقـة انـاث  را ترجيحـا بـه چـاپ                       

معرفي ولسوالي ها   .  رساند و در گردانندگي  نشريه نيز به آنها سهم اساسي قايل شد            
نامه هاي ديگر و آشنايي با  اوضاع  و احوال اجتماعي  وسياسي و فرهنگي  آن از بر  

انتقاد سالم و   .  بود  كه تلاش صورت گرفت به طور مناسب به آن  پرداخته شود              21
سازنده كه در حقيقت يكي از مصادق رشد و ترقي فرهنگ يك جامعه مي باشد  با                 

 جايگاه  مشخص خود  را 21درنظر داشت حساسيت هاي موجود در ولايت ما ،  در            
ني ها و كجـروي هـا،  سرراسـت  و ناسرراسـت  بـه                 داشت و هميشه در برابر نابساما     

  شيوة نگارشي و درست نويسي يكسان       21.  منظور بهبود  وضعيت ، تبارز مي يافت       
و معيني را دنبال مي كـرد و درتمـام شـماره هـا پيوسـته مقـالات دوسـتان را ازايـن              
رهگذر با معيارهاي خود هماهنگ مـي نمـود و خـود را بـه اسـتفاده از  روش هـاي                     

  با سـاير نـشريات و رسـانه هـاي غـور       21.  امروزي درست نويسي ملزم مي دانست 
ميانة بسيار خوب ودوستانة داشت و از انتقاد هاي نيك و مفيد شـان در برابـر خـود                   

اين سياست ها و روش     . سپاسگزاري مي كرد و برآزادي رسانه ها باور محكم داشت         
 خواهد داشت و از ايـن رهگـذر تفـاوتي       به همان شيوه ادامه21ها بعد ازين نيز در      

 سياه و سفيد شد ، احتمـالا برخـي از اعـضاي             21بعد از اينكه    .  به ميان نخواهد آمد   
آن نيز به دليل مصروفيت هاي ديگر جاي خود را با كسان ديگري عـوض خواهنـد                 

ما از تلاش ها وهمكاري ها و زحمت هاي آنها از همين حالا قلبـا سپاسـگزاري          . كرد
دوستاني كه مـي خواهنـد      . كنيم و براي شان موفقيت هاي بسيار آرزو مي كنيم         مي  

 همكـاري قلمـي داشـته    21بعد ازين چه به صورت دايمي و چه به شكل مقطعي،  بـا    
 بازتـاب دهنـدة ديـدگاه هـا و     21.  باشند از ايشان بـه گرمـي اسـتقبال خواهـد شـد            

واريم بعد ازين نيز بتوانيم     نظريات شما مردم صلح دوست ولايت غور مي باشد، اميد         
خواسته هاي شما  را به صورت مناسب منعكس نمـاييم و در جـست وجـوي حقـايق                   

غور مي تواند ترقي و پيشرفت نمايد و آيندة روشن و درخشاني در             . كوتاهي نكنيم 
پيش داشته باشد ، اما براي رسيدن به اين آرمان ،  بدون  شك همكاري وهمـاهنگي                  

هركـدام مـا  كـه در    . ن و تو غوري عزيز ضروري مـي باشـد  و احساس مسووليت م   
شرايط فعلي گام كوچكي در راه تامين صلح  و امنيت  بـراي وطـن خـويش  برمـي                  
داريم ، درحقيقت خدمت بزرگي است كه در آينده ثمـرات و بركـات آن آشـكار                 

بياييد فكر كنيم كه ما،  در  برابـر وطـن خـود  چـه مـسووليتي داريـم؟          . خواهد شد 
نكند خداي نخواسته گاهي منافع شخصي و غرض هاي فردي باعث شود كه خود ما       
آيندة خود و فرزندان وبرادران خود را به نابودي بكشانيم؟ ما  باور داريم كه غوري 
ها در حال حاضر به مرحلة رسيده اند كه بتوانند به خير و صلاح وطن خـويش فكـر    

ه هرگز پايش و بقاي هـم نمـي توانـد           كنند نه منافع دو روزه و زود گذر شخصي ك         
  .داشته باشد
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زم
انی ک
ه جن
اب  . ِ در عرصۀ مديريت، ھميشه به ھدف  بھبود اوضاع ، ارايۀ خدمات بھت
ر و رض
ايت م
ردم ، ص
ورت م
ی گي
ردتبديلتغيير و 

ام شد،  اميدواری ھای به ميان آمد که ش
ايد م
شک+ت گون
اگون  و*ي
ت کمت
ر گ
ردد و اوض
اع داکتر عبد( ھيواد  به عنوان والی غور استخد

اما با کمال تأسف که بعد از آمدن ايشان ، نه تنھا  که وضعيت بھترنشد؛  بلک
ه ب
ه مرات
ب . امنيتی  و روند بازسازی،  رضايت بخش تر گردد

  ھم
ۀ م
ا ش
اھد ھ
ستيم  در دورۀ م
سووليت اي
شان،  اوض
اع امنيت
ی ول
سوالی ھ
ای ط
وری ک
ه. ھم شد وآسب پذير تر بدتر و نگران کننده تر

 وب
ه خ
اطر پسابند ، تيوره ، دولينه ، چھارسده و برخی جاھای ديگر به شدت خراب شد و پای طال
ب والقاع
ده در س
احات غ
ور ک
شانيده ش
د

رابط
ۀ .   ھ
ای ب
سيارميان برخ
ی  از اق
وام ب
ه  وق
وع پيوس
تجن
گ ھ
ا  و غ
ارتگری. جلوگيری از اين تحرکات ھيچ واکنشی نشان داده نشد 

برخورد دوگانه دولت با متنفذين و .  نارضايتی ھای مردم از حکومت روز به روز اوج گرفت. برخی از قوماندانان با دولت به شدت آسيب ديد


ه گردي
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د ويک
ی تقوي
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د ، يک
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ل ش

ق ش
د، در داخ
دگمانی ھ
ا خل

ی داده ش
ده در م
ورد بازس
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ه چن
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ی کن
يم وع
ده ھ
ا.  مردم ناامي
د ش
د.  دزدی ھا و راھزنی ھا با* گرفت. وطنداران ما به قتل رسيد

نم
ره ھ
ای .  م
سدود ش
دمکات
ب . مديريت اوضاع  درمناطق دور دست،  از کنترول خ
ارج گ
شت.  به حقيقت نپيوستوچنان می سازيم ھرگز 


د

ع گردي

زی توزي

وال برانگي

کل س

ه ش

ھرداری ب

ارتی ش

شی و تج

ت. رھاي

ا با*رف

رخ ھ

ل .  ن

ا در داخ

ازی حت

ای بازس

روژه ھ

ارت از پ
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ت

ھرکاھش ياف

د .ش
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سته و اف

ت خ

سات اداری  و*ي

ا  از جل

يس ھ

وھين و .  ري

ا  ت

ی ھ
برخ

نمايندگان مردم غور  درشورای ملی که به سختی دور ھم جمع می شدند،  از وضعيت نگران شدند و در يک اقدام مشترک  نا ..  .تحقيرشدند

طوری که ھموطنان ما به خوبی می دانند حکوم
ت ک
ردن وادارۀ اوض
اع . رضايتی خويش را از وضعيت ، با مقام ھای با*يی درميان گذاشتند

اداره توانايی می خواھد ، اداره ت+ش می خواھد، اداره دانش می خواھد، اداره نظارت م
ی خواھ
د ، اداره .  شودبه پف و*ف وگپ دادن نمی

مردم
انی ک
ه گ
اھی در اي
ن جل
سه وآن جل
سه از ول
سوالی ھ
ا وقري
ه ج
ات اط
راف ب
ه . پ+ن وبرنام
ه م
ی خواھ
د ، اداره دل
سوزی م
ی خواھ
د

لی شان چه سخنان جالبی می زند؟ چه وعده ھای می دھ
د؟ چ
ه ق
در م
ردم را ج
ذب م
ی کن
د؟ چ
ه ق
در چغچران می آيند توقع دارند که ببيند وا

اداره حکوم
ت در ي
ک . عالم  وسخنران است؟ متاسفانه در برگشت نمی داند که در ديدار با نفر اول و*يت خود چ
ه چي
زی ب
ه گوش
ش رس
يد

يان ھستند که قانون ومقررات دولتی را تطبيق می کنند و از بی نظم
ی واغت
شاش کشور،  کام+ به واليان وابسته است  ودر حقيقت ھمين وال

پ
س دول
ت باي
د در و*ي
ات والي
انی اس
تخدام کن
د ک
ه آنھ
ا م
ردم را . کار وال
ی خيل
ی ن
سبت ب
ه ک
ار وزي
ر س
خت ت
ر اس
ت. جلوگيری می نمايند


ند، دوس
ت ودش
من را ف
رق بتوانن
د، خ
وب وب
د را ت
شخيص داده بشناسند، خوی وخواص شان را بلد باشند، در مي
ان م
ردم زن
دگی ک
رده باش

دوستان می توانند در مجالس ومحافل ک+ه خ
ود را پ
يش ش
ان بگذارن
د ويکب
ار ھ
م ک
ه . بتوانند، آب آور وکوزه شکن را تفکيک کرده بتوانند

زمانی که . د واستد*ل ومنطق ايشان را ارزيابی نمايندشده مث+ سخنرانی حاجی مجيدی  يا مث+ استاد قاسم اعلم  را با جناب والی مقايسه کنن

کسی نمی تواند بازسازی بياورد ، نمی تواند مردم را راضی نگھدارد، نمی تواند امنيت تامين نمايد، نمی تواند فساد را کاھش بدھد، نمی تواند 

  د پس به خاطر چه نشسته است؟؟پروژه ھای بازسازی را جلب نمايد، نمی تواند جوانان را حتا از خود راضی نگھدار

به نظر من بسيار پسنديده وعاق+نه است که جناب والی صاحب اگر نمی توانند به خواسته ھای مردم غور رس
يدگی کنن
د ، اگ
ر وط
ن ش
ان را 

 ھ
ر. را داش
ته باش
دس
ت اي
ن ک
ار دوست دارند مردانه استعفا بدھند و بگذارند کسی اين کار را بکند ک
ه توان
ايی ودان
ش  وم
ردم داری و فرا

وند افغانستان حق دارد در ھرجای کشور وظيفه اجرا کند حتمی نيست که وال
ی غ
ور غ
وری باش
د و در تم
ام مناس
بات ق
ومی ومنطق
وی شھر

انی ما در غور دانشمندانی مانند سعيدی يا عزيزی يا اظھر ويا داکتر غوری وداکتر يگانه ويا داکتر عب
دالرحمن ومل
ک زاده وک
س. دخيل شود

ديگری داريم که در سطح ملی وبين المللی شناخته شده ھستند چرا آنھا به حيث والی غور استخدام نمی شوند؟ چرا از ظرفيت وتوان
ای ھ
ای 

ارگ
ان مل
ی جوان
ان مانن
دی ک
ه درگذش
ته  در براب
ر س
ھل . آنھا سود برده نمی شود؟ مردم غور بايد  در اي
ن ب
اره ي
ک ت
صميم ج
دی  بگيرن
د

 مردم دفاع نمود ، بازھم مانند گذشته از منافع شما مردم دفاع می کند ا وکم کاری ھای مقامات ايستاد شد واز حقوق حقه شماانگاری ھ

جوان
ان ديگ
ر تحم
ل اي
ن ھم
ه س
ھل انگ
اری وک
م . و به خاطر تغيير وضعيت بعد ازين سکوت نم
ی کن
د وحق
ايق را بي
ان م
ی س
ازد

م
ردم باي
د ص
احب . م
ا ب
ا ش
ما ب
ه خياب
ان ھ
ا خ
واھيم ريخ
ت. ضعيت به زودی تغيير داده ش
ودکاری و روز گذرانی را ندارند بايد و

م
ا از نظ
ام قوي
ا . مردم حق می خواھند ، غور ھم از افغان
ستان اس
ت باي
د م
ديران ق
وی وق
درت من
د داش
ته باش
د. اراده خود شوند

 .حمايت می کنيم ونظام ھم بايد به اراده مردم توجه نمايد

  

  د دومِـجل

  ورـوالي غ
 محمد حسن حکيمی
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          حسين علی خاموش                                      

                 2011  مطابق دسامبر 1390           سنبله                                                                                                                  م                  شماره هشت                                         سال اول   

  كايت آنهاــــــــــــش و زــــاهان سبــداري گيــــــــزمام

  محمود بي پروا

رسـانه هـاي   . باشـد  ان سبز اين سـر زمـين مـي   شود همانا گوش دادن به خواست و شكايات گياه كه امروز در افغانستان به آن اهميت داده نمي چيزي

، مثل اينكه  . حرفي از اين ها بر زبان نمي آورند       اًدانند ، قطع   اظهار بيان هاي مظلومان و آه و نالة آنها  مي           گروهي كه خود را پرچم داران پخش صداها ،        

 آنها چنين مي   .ي را نمي يابند   يكنند، گوش شنوا    فغان و غوغا بر پا مي      اين بينوايان هر قدر   . اين جانوران مخلوق خدا نيستند وحقي در اين سرزمين ندارند         

  :گويند

  .  باشد آنها زندگي آرام و با عزت داشته باشند تا تا اين وظايف را براي انسانها در روي زمين انجام بدهيم هرا خالق آفريد ما

 .ا باران و آب نگرددي دايم پوشانده نگهداريم تا سبب بيجا شدن آن توسط باد و روي خاك را •

• تا براي انسانها خوب حاصل خيز باشد ت داشته باشيمخاك را از طريق اضافه نمودن بقاياي خود حاصلخيز و با قو . 

 .خاطر پخت و پز و گرم كردن خانه هاي انسانها از طريق شاخه ها و اعضاي مردة خود تهيه كنيمه هيزم ب •

 .ي ديگر باشيممنبع غذا ، سبزي و ميوه براي زنده جانها •

 .وخاك باشيم كشندة بسا عوامل امراض و ميكروب ها و جذ ب گرد •

 .ها باشيم همه زنده جانه ب) آكسيجن(مولد هواي صاف •

 .ها باشيم همه زنده جانه گاه هاي بنيادي بهپنا •

 .زينت بخش طبيعت و جهان  و منبع عشق و عاشقي و شور و هيجان باشيم •

 .م آور حيات و شادي باشيمالهام بخش طراوت و تازگي و پيا •

گذشته از آن از هر نوع ظلم و بيداد عليه ما دريغ نمي كنند و          .  و ارزشي قايل نيستند     نهند   هيچ وقعي نمي  ،  ما  ه  وجود اين همه خدمت رساني  ب       اما آنها با  

  :يد تا از زبان آنها بشنويميبيا. هر آن در جهت نابودي ما در كوشش اند

غور و بادغيس را كـاملا پوشـانده داشـتيم و آنقـدر          ما زمان نه چندان دور تمام ساحات هرات،        : گويند چنين مي  وسياه چـوب     ارچه شقز، آلنج، پسته،

و نه چيـز ديگـري و    خواستيم، نه غذا  آب مي با آنكه ما از انسان نه . باشد حاكميت عادلانه و پرقدرت برقراركرده بوديم كه زبان از بيان آن عاجز مي 

  :چنانچه.كسي نمي رسانيديمه آزاد زندگي داشتيم و جز از خوبي هيچ بدي ب .فكر هيچ چيزي نبوديم در ا حت

كردند و به بسيار آسوده حالي و شاد ماني مي زيستند و جـست وخيـز    روزي حاصل مي    بسا از حيوانات وحشي در ميان ما پناهگاه داشتند، از وجود ما             

گرفتنـد تـا    داشتند و در كمين صيد خويش آمـادگي مـي   را در زير ساية ما  از نور آفتاب پنهان مي    نگان خود شيران و پل  . كردند زدند و شادي مي    مي

گرگ كه سياه دل ترين همه بـود و  . طريق به بقاي خويش ادامه دهند اين از بتوانند از حاصل جست و خيز خود صيدي را حلال وار طعمة خود سازند و             

كـرد ،   داديم تا به اين كار دست يابد و همينكه بالاي گروهي از آهوان حمله مي داشت، ما برايش اجازه نمي دي وافر   به قتل دسته جمعي آهوان علاقمن     

  . داديم كرديم و نجات شان مي را در بين خود پت مي آنها

هـيچ زنـده   . داشتند را مسرور نگاه مي ها ودپرندگان زيبا و خوش الحان بالاي شاخه هاي ما مي پريدند و با نغمات شيرين و دلپذير و طرب ساز، ما و خ               

  !ييچه روزگاري بود و چه جشن و خوشي ها .در جبين نداشت و گيله و شكايتي هم در زبان نمي راند ي ما علامت غم و اندوه يجاني در زمان حكمروا

ما . وجه خوب انجام دهيمه را ب تا زندگي كنيم و وظايف مانرا خداوند در اينجا گماشت    ما: دارند اظهار مي  خوزبه و همه گياهان ديگر      بته،  يمه ، آول،  

ساختند و از فرط خوشي شـب و     پرندگان بالاي شاخ و بري ما آشيانه مي        در زير پوشش ما خانه داشتند،      خرگوش ها   . كرديم خوبي زندگي مي  ه  بسيار ب 

 كردند و ما غذا برايـشان تهيـه مـي    رقص مي دويدند و   در بين ما مي شغالان و ديگر حيوانات اين طرف و آن طرف          آهوان،. روز نغمه خواني داشتند     

 باريدن برف و باران بالاي ما و زمين  .ي مي پرداختندااين سو وآنسو به شكار خرگوش خفته    ها در بين ما رفت و آمد داشتند و گاهي از           روباه  . كرديم

وبـرف رود   بـاران  . كـرد  راحتي با خود جذب ميه  قطرات باران را ب ساخته بوديم كههيچ اثري نداشت و همينكه مي باريدند ماخاك را طوري راهدار        

 ـكه نوشيدن انها بـه  ساختيم قسمي را پاك و منزه و شفاف مي ساختند و ما همه با اتحاد و همدلي از جهات مختلف اين رود بارها            را مي  بارها ه ر زنـد  ه

گرديد، سيلاب و مستي  باعث آزار و اذيت كسي نمي  گرما  سرما و.  گفت ميآب حيات ا هر كس    به اين آبه    رو  حيات تازه مي بخشيد از اين       جاني

و بـه   هوا بلند كـرده  ه داديم تا حتي برگي را از جايش ب        باد موقع نمي   به  . كوه ها در وقت ما اجازه لغزش را نداشتند        . رودها به كسي آسيب نمي رساند     

و به خاك آسيب  گي زده ه داديم كه دست به بي راه   زمان معينه خود مي باريد و ما برايش اجازه نمي          به وقت و     باران    .جاي ديگري به پرواز درآورد    

سـاختيم كـه هـيچ كـارخرابي را      ما داده بود، ازپا در مي آورديم و چنان ناتوانش ميه را ما با نيروي خارق العادة كه پرورد گار مان ب    طوفان ها . برساند

هر صـاحب   .ساختند كه صداي دلكش و روح بخش آنها همه را به وجد مي آورد را مي  آبشارها گذشتند و ازبين ما مي  ها     رودبار  .كرده نمي توانست  

، كـسي از بـي       در عهد زمامداري ما فقير و گرسنه وجود نداشـت وفـادار،           . داديم روزي مي  هركس ثروت و  ه  روحي از توليدات ما بهره مند بود و ما ب         

در زمـان    دري  ه  فقر، عاجزي و درب    مريضي ،  بي سرپناهي،  خلاصه گرسنگي، .  نمي كرد و هيچ موجودي از مريضي و درد، رنج نمي برد            خانگي شكايت 

صادق ، كوشا، متعهد به قـول وقـانون    سخت وفادار، ما سپرده شده بود ،ه وظايف خود كه از جانب پرورد گار ما ب      ه  حكومت ما وجود نداشتند  زيرا ما ب       

  .پروردگار خويش  بوديمخلقت 

زاري و فغان و الوداع    ي سر برون آورد و با همه توان وتوشي كه داشت شروع به قتل و نابودي ما كرد و ما هر قدر عذر و                         ا ناگاه انسان از كدام گوشه      

را كاملا نـابود      نبخشيد تا اينكه سر انجام  ما        او ه  كند، هيچ نشنيد و اثري ب      كرديم كه آخر گناه ما چيست كه اينقدر عليه ما كينه ورزي و سياه دلي مي               

  .گردانيد

غـم مخوريـد و مـايوس     ! ما گفت كه اي  گياهان عزيز ومظلوم و صادق منه خالق عالم ب . ما به آفريدگار تواناي خويش از دست انسان عرض كرديم           

. زنـد  را به پاي خويش مـي  و تيشة جور وجفا كند خود ميه ا ني بل بدارد در حقيقت به شم اين انسان بدبخت هرظلمي را كه بالاي شما روا مي        .نباشيد  

. شـود  در مـي ه ي روزگار و درب  گرسنه ، تشنه، بيكار،ب . گردد شود، قفر و تهي دستي دامنگيرش مي       زيرا با نابود كردن شما به جان او امراض پيدامي         

سيلاب، طوفانهاي بادي و آبي، لغزش زمين، خشكـسالي          شود كه همانا قحطي،    دهد و گرفتار قهر آفات طبيعي من مي        جاي زندگي كردن را ازدست مي     

كشانند و سر انجام همان عملي را مي بيند كه خودش در مقابل شما كرده يعنـي   را به ديار نيستي ابدي مي  سوء تغذي، وفور امراض مدهش و غيره او        ها،

 خداوند عالم جزاي اعمال انسان را به وي اعطا كند و گياهان عـاجز و          ."گردد ابود مي عين شكل خودش ن   ه  مان شكلي كه شما را   نابود كرده ب         ه ه ب "

                                                                                                               از شر اونجات داده و  مصون شان سازد بيچاره را 

    

 

  

 د چاپ شةخورشيد پنهان آماد
  

 دانش آموزخاموش   شعري حسين عليةخورشيد پنهان مجموع
  صنف يازدهم 

  لعل وي  بيگ علي علياة باشنده قري لعل و  امام علي مركزةليس
  گل ولايت غورسرجن

زودي انشاءاالله ه  صفحه آماده چاپ شده وب100 كم وبيش در
 كيفيت وديزاين چاپ اين كتاب .جامه چاپ به تن خواهد كرد

به شكل مرغوب وزيبا كارشده است واميد مي رود كه مورد 
  .توجه خوانندگان عزيز قرار گيرد

  خاموش نمونه اشعار
                   زندگي چيست؟

  غم نديدم  يك دل بي ،پيمانه اي يارمن درين 
   پر نم نديدمة  جز ديد درد زمان ازغم و

 
  غم رنجهاي بسياردرد وبه جز دربني آدم 
   در عالم نديدمهيچ ويكز؟ ست هزندگي چي

  
  ست او رحمت ازاينهمه نعمت كه داده حق به ما

  نديدم شبي شبنم  ش يك اشتبه ك زبان خود از
  

  د حقدرگاه خو از وپرسم ازعالم چه داده برت
  ناله و ماتم نديدم  جز او نزد از جاي شكر

  
  كي؟ توم به داده اي دوست نعمت بي منتي را

  منت قرص جوي من بيش ازحاتم نديدم
  
  مپروردگار به توداده اين همه  !مخداييا

  درين عالم نديدمز ما ، باركج اليك غير از
  

    منةپيمان گشته ام خاموش درپيمانه و
  شبي شبنم نديدم ش يك اود به كشتزبان خ از
  

  حسين علی خاموش
  

  از عشق مگو ھيچ
  حبيب سرود

  ای مگو ھيچ، تباھم نموده » عشق«از 
   ای چون يوسف عزيز به چاھم نموده
  ات؟ خرمن کنم ترا و چه قسمی بخورم 

  ای می،  کاھم نموده ھای گند با گونه
   درون و غم انگيز و غم به غم غمگين و غم

   ای با کارھای خود ھمه آھم نموده
  ... وزيد و من موھای تو به صورت من می

   ای خيال، تو به گناھم نموده چه بی
  تا حضرت لبان ترا می کشم به لب

   ای گويی که از گناه پناھم نموده
  چون کاغذ سپيد به دستت فتاده ام

   ای ر رنگ عشق خويش سياھم نمودهد
  راه عشق تو که شدم باز يک رقم بی 

  ای  راھم نموده با چشم ھای خود چه به
 



  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                     
    

  
  
  

    
  

    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

    

  يـرِدينـله از منظـة هدف و وسيـرابط

 

 �-�1 �A� 
 

يعني براي رسيدن به يك هدف خوب ومقدس ، از هر وسيله اي  مي توان استفاده كرد،  به شرطي كه  به نيت » .هدف، وسيله را توجيه مي كند« عده اي بر اين باور اند كه . بحث  رابطة هدف و وسيله يك بحث سابقه دار وطولاني است           
و لذا براي رسيدن به هرهـدفي بايـد از شـيوه    » .هدف وسيله را توجيه نمي تواند« : شد؛ اما در مقابل، كساني ديگري از همان قديم تا امروز مخالف اين گفته هستند وعقيده دارند كه    پاك و به خاطر خير وصلاح انسان ها صورت گرفته با          

 نماييم كه انسان ها در كارهاي شان اهدافي را دنبال مي كنند و براي رسيدن به اين اهداف؛  وسايل و روش ها وشـيوه هـاي گونـاگون    حالا ما طرفدار هركدام از اين دو نظريه كه باشيم ، نمي توانيم انكار     . هاي مشروع ومناسب كار گرفت    
  وخشنودي و رضايت پروردگار يك سلسله اهداف اخلاقي، عبادي ، اجتمـاعي  اسلام هم به عنوان يك دين انسان دوست، كه به خاطر سعادت دنيا وآخرت بشر نازل گرديده ، به منظور صلاح وفلاح انسان                  . ومتنوعي را  در پيش مي گيرند      

به صـورت واضـح از   اي  دارد  وبراي  نيل به آن اهداف ومقاصد؛ وسيله ها و روش هاي هم مطابق اوضاع و احوال زماني ومكاني در نظرگرفته است؛ اما آنچه مهم است اين است كه خوب خواهد بود، ما مسلمان ها هدف و وسيله را                     ...  و
اگر ما تفاوت هدف و وسيله را نشناسيم وندانيم امكان دارد كه مشكلات بسياري در زندگي اجتمـاعي مـا بـه    . هم تفكيك نماييم وبشناسيم كه  در اسلام چه چيز هدف است وچه چيز تنها يك وسيله ويا يك روش براي رسيدن به آن هدف                 

  حال سوال اين است كه اين اهداف و وسايل كدام ها هستند وچه ويژگي هاي دارند؟ وچه گونه مي توان آنها را از همديگرباز شناخت؟. ي گرديمميان بيايد و ما دچار سوء تفاهمات زياد
اگر اين تعريف،  تاحدودي قابل قبول باشد،  بـه  . ت وسعادت بشر در دو دنيا مي گردنداهداف اسلامي يك سلسله خوبي ها و يا خواسته هاي هستند كه باعث رشد معنويت و رفاه انسان وخير وصلاح جامعه ونجا                    :       دريك تعريف ساده    

نـسان مـي شـود و هرچـه     كمك آن يكي از مهمترين ويژگي هاي  اهداف،  كه خوبي و جاودانگي آنها باشد استنباط مي گردد، بدين معنا كه آنچه باعث صلاح وفلاح انسان مي شود خوب وپسنديده است واين اهداف باعث خير وصلاح ا                   
باعث خير وصلاح  شود هميشه بايد دنبال گردد وهميشه بايد باقي بماند و چون اهداف  اسلامي باعث خير وصلاح انسان وجامعه مي گردند بنا براين دايمي وجاويد هستند وبايد هميشه زندگي ما،  در روشـنايي آن اهـداف ومقاصـد تنظـيم        

خاطر داشته باشيم كه امكان دارد برخي چيزهاي كه ما به عنوان هدف مي شناسيم ، خودشان اهداف ومقاصد كوتاه مدت ومقطعي باشند وبراي رسيدن به اهداف اساسي تـري بـه ميـان آمـده باشـند كـه در آن           اما اين نكته را بايد به       .  شود
 بگيرند كه در آن صورت  تفكيك  ميان اهداف وتقسيم اهداف به اهداف اساسي ودايمي و اهداف موضعي وموقتي مي تواند باعث روشـن  صورت احتمال دارد اين اهداف كوچك خود شان به وسيله تحويل شوند وحكم وسيله را به خود  

  .تر شدن بيشترمطلب شود وما  را به مقصود مان نزديكتر سازد
وسـيله هـم   . ش ها ،  يك سلسله راهكارها يا فعاليت ها و يا كنش ها و واكنشهاي هستند كه به كمك آنها مي توان به هدف مورد نظر دسـت يافـت      وسيله ها  يا رو    :  اين از هدف، اما بياييد ببينيم وسيله چه چيز است؟ شايد بتوان گفت كه               

  :مانند هدف ويژگي ها ومشخصاتي دارد كه مهمترين آنها شايد همين ها باشد
  .معه به خاطر رسيدن به هدف مورد نظر دنبال مي گردد وسيله يك پديده يا يك شي بشري يا طبيعي  است كه توسط افراد جا-1
  . وسيله موقتي است ومانند هدف دايمي نيست-2
  . وسيله تابع زمان ومكان و اوضاع واحوال مي باشد-3
  . وسيله متنوع ومتكثر  ومتفاوت است وبراي رسيدن به يك هدف ممكن است وسايل وشيوه هاي مختلفي وجود داشته باشد-4
  .ه ذات خود مقدس نيست ؛ اما احتمال دارد كه با همين وسيله به يك     هد ف نيك ومقدس دست يافت وسيله ب-5

گر ما ندانيم كه هدف مـا چـه اسـت؟  نمـي     حالا بحث اين است كه شناختن اهداف و وسايل چرا مهم هستند؟ اين مسأله از اين جهت اهميت دارد كه شناختن ودانستن هدف به ما مشخص مي سازد كه ما دنبال چه هستيم وچه مي خواهيم؟ ا       
ثانياً اگرما هدف و وسيله را نشناسيم وآنها را از همديگر تفكيك نتوانيم ممكن است اهداف خود . توانيم كارهاي مان را سمت وسو بدهيم؛  لذا منطقا قبل از هركار لازم است كه اهداف مان را بشناسيم وبه خاطر رسيدن به آنها  تلاش نماييم  

  . قرباني وسايل نماييم ودر نتيجه نتوانيم به اهداف مان دست پيدا كنيم وبه جاي رفتن به كعبه از تركستان سر درآوريمرا
 و وسايل را از هم بازنشناسند وبـه جـاي اهـداف بـه دنبـال      اهميت ديگر موضوع از اين زاويه است كه شريعت در جامعه به هرحال در صدد پياده شدن اهداف ومقاصد اصلي واساسي خويش است وممكن است كساني پيدا شوند كه اهداف     

  .برآيند ودر نتيجه تحولات اجتماعي را در نظرنگيرند وبا مشكلات جديد  با شيوه ها و وسيله هاي غيرمؤثرِ كهن برخورد نمايند وجامعه را به بن بست مواجه سازند) كه رنگ زمان ومكان مي گيريند( تطبيق  وسايل 
  :  به خاطر روشن تر شدن بيشترمطلب خوب است كه چند مثال ذكرنماييم   به هرحال

وجـود  يعني مسلمانان بايد پاك ونظيف ومنظم باشند؛ اما براي اين هدف يعني پاك ونظيف بودن روش ها و وسايل گوناگون ومتفاوتي مطابق شـرايط زمـاني ومكـاني    . همه مي دانيم كه نظافت وپاكي در اسلام يك اصل ويك هدف است      
ممكن است مردم مناطق ديگر وسيله اي ديگري داشته اند ؛ امـا امـروزه از انـواع صـابون هـا كـارمي       . استفاده مي كردند» اشنان« چنانچه يك وقت مسلمانان براي شستن لباس هاي خود در بعضي جاي ها مثلا از گياهي به نام     . داشته است 

آنچه مهم است وبايد رعايت شود خود هدف است كه . روش ها و وسيله هاي گوناگون ومتفاوتي وجود دارد كه هيچ يك از آن وسيله ها دايمي وجاودان نيستند) از جمله  دهن ودندان(ن همين طور به خاطرنظافت وپاكي خانه ، بد. گيرند
 . كه ما را بهتر و خوبتربه هدف مان برساند قابل ترجيح استهمان نظافت وپاكي باشد، هرچه ما را به طهارت وپاكي برساند در صورت مشروع بودن درست است وهركدام شان

؛ اما اين اصل بدين معنا كه در هر دور وزمانه اي ، مسلمانان مأمور هستند كه به خاطر اعتلاي اسلام وتحكيم جامعة اسلامي به جهاد وكوشش بپردازند ولذا جهاد يك اصل است         . است» جهاد  « اصل ديگر وبالتبع هدف ديگر در اسلام مثلاً           
درگذشته ، هنگام جهاد مسلحانه ، مسلمانان به طور مثال  از وسايلي چون اسب وشمشير ومركب و قاطر كار مي گرفتنـد؛  . يا هدف ممكن است  به وسيلة كمك مالي ، توسط زبان ، يا به طور دفاع مسلحانه ويا هر وسيلة ديگري انجام گيرد                   

م از همان وسايل ابتدايي كاربگيريم ودر برابر هواپيماي بي سرنشين با سرنيزه مقابله كنيم؟ خير به هيچ وجه چنين نيست وچسپيدن به وسايلي از كار افتادة به درد نخور، جزغلط فهميدن اسلام چيزديگـري      اما آيا عاقلانه است كه امروزه  ه       
  .يد هميشه در روشنايي آن گام برداشت  واز هروسيلة  ممكن ومشروعي مطابق شرايط واحوال استفاده  كردبنا براين  وسيله نه مقدس است ونه دايمي آنچه مهم است، هدف است كه با. نيست

وبي وغيره برآورده مي شد؛ امـا امـروزه   در زمانه هاي سابق، اين هدف به وسيلة اسب و اشتر وكشتي چ. حج رفتن وزيارت كعبة شريف است) كه ممكن است خودش براي خود اهدافي داشته باشد( يك اصل يا يك هدف ديگردر اسلام       
  . حاجيان به كمك هواپيما به اداي فريضة حج مي روند واين يعني به دست آوردن هدف توسط وسيلة مروج در زمان حاضر

 - امروزه وسايل وروش هاي عصري تري چون انترنيت، راديو. قاصد، نامه ، كتاب وغيره صورت مي گرفت: اصل ديگر در اسلام تبليغ ودعوت  و رسانيدن پيام اسلام به انسانها درجاهاي مختلف است كه در زمانه هاي قديم با وسايلي چون
  . به آنها علاوه شده كه به كمك اين وسايل،  بهتر وزود ترمي توان به آن هدف نايل آمد... تلويزيون ، سي دي و 

سلام مي باشد كه براي رسيدن به اين مأمول ؛ شيوه هاي متفاوت وگوناگوني مطابق شرايط زمان ومكان در نظرگرفته شده است ؛ مثلا براي اثبات جرم درگذشته بـه          همين طور تأمين عدالت در جامعه يكي از اصول اساسي واهداف اصلي ا            
 ، تصوير وصدا، آزمايش خون ، نشان انگشت وغيره نيز كشف شده كه ما را در رسيدن بـه هـدف مـان كـه     عكس: واين قبيل شيوه ها تكيه مي شد؛ امروزه در كنار اينها روشهاي اثباتي ديگري مانند       » اقرار« و»  شهادت«روش هاي چون    

 ومفيد استفاده كنيم تا زود تر وبهتر بتـوانيم  تأمين عدالت است بهتر ياري مي رسانند؛ لذا خوب است كه ما مسلمانان  در قدم اول اهداف و وسايل را ازهمديگر تفكيك نماييم وبراي رسيدن به آن اهداف از وسايل وروشهاي مناسب ومؤثر   
اين مسأله  كمك مي كند كه از يك طرف زودتر به هدف مورد نظر برسيم واز جانب ديگر ما را متوجه مي سازد كه وسيله ها متفاوت وگوناگون هستند وانسانهاي ديگري بـرعكس مـا ممكـن اسـت بـراي              . اهداف مان را به دست بياوريم     

بنا بـراين بـا   . ف اسلامي از وسايل ديگري استفاده نمايند واين كارآنها به معناي مخالفت با اسلام نيست؛ بلكه آنها به خاطر رسيدن به همان هدف نيكو،  مطابق شرايط و زمان ومكان از وسيله يا شيوه ديگري استفاده مي كنند                    رسيدن به اهدا  
 شود وهمه پي مي بريم كه وسيله ها متفاوت ومتنوع هستند واز شرايط زماني ومكاني وغيره تبعيت مي كنند و استفاده كردن يا نكردن از فلان وسـيله بـه معنـاي مخالفـت بـا               شناخت هدف و وسيله يكي از مسايل جنجال برانگيزما حل مي          

  .هدف نمي باشد
بـه خـاطر   (بدين معنا كه به منظور رفتن به حج نمي توان به دزدي متوسل شد يا براي اقرار گرفتن از كـسي  . روسيلة ممكني استفاده كردباهمة آنچه گفته شد يك چيز ديگر را نشايد ناگفته  رد شد  كه براي رسيدن به هدف نمي توان از ه           

ر آن در نظرگرفته شده باشد وبه سعادت جامعة اسلامي مطـابق تـشخيص عقـلاي    وسيله وقتي قابل قبول واسلامي است كه فلاح وصلاح انسان و رضايت شارع د. خوابي دادن روي آورد/به ضرب وشتم ودم برق دادن وبيدار       ) تأمين عدالت   
  .ولذا براي هدف پسنديده، روش و وسيلة پسنديده وشايسته ضرورت است» هدف نمي تواند وسيله را توجيه نمايد« قوم كمك نمايد، بنابراين شايد بتوان نتيجه گرفت  كه از نظر اسلام 
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    د خان غلمينيــــــــ با گل احم  21گفت وگوي 

  دهـــــــارســـس چهـــــــدة پوليــــفرمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جناب گل احمد خان در كل وضعيت امنيتي چهارسده را فعلا چگونه ارزيابي مي كنيد؟: 21ماهنامة 
.  لحاظ جغرافيـايي كـوه هـاي سـربه فلـك كـشيده و دره هـاي زيـاد دارد                    چهارسده از :  گل احمدخان 

مخالفين با استفاده از اراضي منطقه ، همواره در برابر دولت مشكل ايجاد مي كنند اما توان مقاومت در            
گاهگاهي  به شكل پراكنده حملات وتحركاتي از قبيل ماين . مقابل نيروهاي پوليس چهارسده را ندارند

ار و اذيت مسافرين و از اين قبيل تخريبات انجام مـي دهنـد كـه نيروهـاي پـوليس هميـشه       گذاري ، آز  
  .كوشش مي كنند قاطعانه وشجاعانه در برابر مزدوران پاكستان از وطن شان دفاع نمايند

شما در روزهاي اخير اندكي جراحت برداشته بوديـد مـي شـود كـه درايـن رابطـه چيـزي                     : 21ماهنامه  
  بگوييد؟

بلي من جهت اداي نماز به طرف مسجد جامع مركز ولسوالي مي رفتم كـه در نزديـك               : خان  گل احمد   
مسجد مايني كه  از سـوي طالبـان و دشـمنان مـردم ،  جابجـا شـده بـود ناگهـان انفجـار كـرد و مـن بـا               

پوليس و مردم محل فورا  ما را به كلينـك انتقـال دادنـد و بعـد از دوسـاعت                     . دومحافظم زخمي شديم    
اي كمكي پوليس از مركز آمدند و همان روز در چغچران تحت تـداوي قـرار گـرفتيم وفعـلا بـه                      نيروه

  .فضل خداوند وضع صحي ما خوب است و به هموطنان اطمنان داده مي دهم
گفته مي شود بعضي هاي كه به دولت كار مي كنند با طالبان نيز رابطه دارند آيا اين ادعـا   : 21ماهنامه  

  رد؟به نظر شما صحت دا
نيروهاي . هستند افرادي كه هم با دولت كار مي كنند وهم باطالبان همكاري دارند. بلي: گل احمد خان 

  .امنيتي وكشفي ما در صدد شناسايي همچو اشخاص هستند كه آنها را به پنجه قانون و عدالت بسپارند
  ؟مي توانيد تعداد وكميت طالبان را در چهارسده تخمين نماييد :  21ماهنامة 

 تن ممكن است باشـند ؛ امـا تعـدادي از مخـالفين دولـت از                 70طالبان چهارسده  حدود     : گل احمد خان  
مناطق مرغاب ويا ديگر ولايات همجوار مثل بادغيس وسرپل وهمينطور طالبان ولسوالي هاي شـهرك ،       

لحـاظ سـوق   پسابند و تيوره كه از آنجا ها متواري مي شوند به چهارسده مي آيند چون ايـن منطقـه از                     
  .الجيشي مناسب است

  اگر اوضاع به همين منوال ادامه داشته باشد وضعيت چهارسده چطور خواهد شد؟:  21ماهنامه 
هرچند پوليس چهارسده الحمد االله  مورال بسيار قـوي دارد و ازوطـن خـود دفـاع مـي               :  گل احمد خان  

ر وسختان دارد و تحركـات دشـمن بـا    كند؛  اما نظر به وضعيت اپراتيفي و نظامي،  راه هاي صعب العبو   
استفاده از اراضي روز به روز بيشتر شده است ، بايد مقامات در مورد تجهيز وتكميـل پرسـونل از نظـر               

  .كمي وكيفي توجه داشته باشند درغير آن آينده ناگوار خواهد بود
  . استپوليس در سال روان در چهارسده چه دست آوردي داشته! جناب غلميني :  21ماهنامه 

در سال جاري مخالفـان چنـدين   . دفاع از چهارسده خودش يك دست آورد كلان است   : گل احمد خان    
بار حملات تهاجمي بالاي ولسوالي انجام دادند كه به اثر سعي وتلاش پوليس قومانداني امنية چهارسـده     

 دشـمن اسـير شـد     نفـر از 9و دفاع قهرمانانه وشجاعانة  شان مخالفـان شكـست خوردنـد و در نتيجـه آن       
وتعدادي از سلاح ومهمات از قبيل پيكا و راكت انداز به دست پـوليس افتـاد واينهـا دسـت آورد هـاي                      

  .خوبي هستند
  كشت كوكنار در چهارسده چه وضعيتي دارد؟ : 21ماهنامه 

با آن هم در ساحات خارج از كنترول دولـت  .  مردم چهارسده بسيار زمين داري ندارند   :  گل احمد خان  
رياك تاحدودي زرع شده است و در مناطق تحت كنترول به همكاري مـردم وعلمـا وبزرگـان مـزارع                  ت

تخريب هم شده ودر ساير مناطق نيز پوليس به كمـك مـردم برنامـه هـاي روي دسـت دارد وهمكـاري                   
  .مردم واقعا قابل ستايش مي باشد

 

  لستار حكيمييادي از شهيد قاضي عبدا
  فضل الحق نجات

  
 در يك فاميل فقير؛  امـا بـا ديانـت چـشم بـه جهـان             1332قاضي عبدالستار حكيمي فرزند علي دوست درسال        

هنوز كودك شش سالة بيش نبود كه پدرش پدرود حيات گفت وسرپرستي او به دوش مادر مهربـانش                  . گشود
  . قرار گرفت

او بعد ازفراگيري تعليم ديني ،  . ه سپرد تا به تعليم وتربيه اش بپردازد       مادر، يگانه فرزندش را به امام مسجد قري       
  .پسرش را شامل مكتب ابتدايية جديد التاسيس  بادگاه نمود

عبدالستار حكيمي با شوق سرشاري كه به آموزش وتعليم دانش داشت درمكتب استعدادي درخشاني ازخود بـه           
مي مكتـب بادگـاه بـود و بعـد ازان  در مدرسـة امـام       حكيمي تـا صـنف شـشم اول نمـرة عمـو     . نمايش گذاشت 

او با فقر وتنگدستي با پايمردي ومتانت ساخت وتعليم خـويش را ادامـه داد و          . ابوحنيفه در كابل شامل گرديد    
زمـاني كـه دهـة    . در مدرسة  ابوحنيفه در ميان همصنفان واستادان از شهرت ومحبوبيت بـسياري برخوردارشـد    

اي فعاليت هاي سياسي بازنمود ، مطابق جو وشـرايط زمـان ، شـاگردان مكاتـب نيـز بـه                دموكراسي زمينه را بر   
قاضي عبدالستار به نهضت . جريان هاي و احزاب سياسي علاقه گرفتند و حتا به مبارزات خياباني روي آوردند             

 جهاد پيوسـت  بعد از به ميان آمدن كودتاي ثور،  حكيمي به صفوف    . اسلامي جوانان مسلمان افغانستان پيوست    
قاضـي شـهيد در سـفري كـه بـه پاكـستان داشـت           . و به تنظيم و ترتيب گروه هاي جهادي در غور شروع نمود           

مستقيما بـه حـزب اسـلامي افغانـستان عـضويت حاصـل نمـود و بـرعلاوه آن ، بـا اسـتاد برهـان الـدين ربـاني                              
 ونـزد تمـام شـان از محبوبيـت     رهبرجمعيت اسلامي  وعبدالرب رسول سياف رهبر اتحاد،  رابطة نيكـي داشـت             

  .ومعرفت بسيار برخوردار بود
شهيد عبدالستار حكيمي آدم خوش برخورد ، با قلب بدون كينه بود و در آميزش كامل بـا مـردم زنـدگي مـي           

خطاب مي كردنـد وهمـرايش شـوخي مـي          »  يتيم بچه «دوستان وهمسنگرانش در مجالس آشكار وي را        . نمود
اد او هيچگاه خود را برتر از يك مجاهد عادي نمي دانست وهميشه در سـنگر                در خطوط وصفوف جه   . نمودند

روزي مجاهدين ماهي شكار كرده بودند، بعد ازپخته شدن ماهي ها ، شـهيد     . همدوش ديگران زندگي مي نمود    
بچـه هـا دنبـالش كردنـد و او را گرفتنـد و بـه روي       . حكيمي به رسم خوشي ماهي را چنـگ زد و فـرار نمـود            

. يدند وبه پشت و كتفش زده زده ماهي ها را از او پس گرفتند و او همچنـان بـه خـوردن ادامـه مـي داد                 خوابان
شهيد حكيمي در صف نبرد و رويارويي با دشمن با قومانده واستعداد قوي كه داشـت،  جـرأت را از حريفـان                    

ز ولايت،  قوماندة     در جبهة آهنگران وبرخورد حوض مرغان ، در غرب مرك          1363در جنگ سال    . گرفته بود 
دراين درگيـري فرمانـدهي قـوت هـاي حكـومتي را            . تمام مجاهدين مربوط همة تنظيم ها به  وي تفويض شد          

با وجود پشتيباني هـوايي وبمبـاران جـت    . جنرال نبي عظيمي لوي درستيز قواي مسلح افغانستان به عهده داشت 
نگ ها را شدت  بخشيد كه عظيمي وادار شـد  ها  وهلي كوبترها ، حكيمي مجاهدين را طوري رهبري كرد وج           

در پنجشير كوه ها و دره هـا مـي جنگنـد    «  نامه بنويسد و ضمن ارسال يك جلد قرآن مجيد توصيف كند كه      
او گفته بود مي خواهم بـا قاضـي حكيمـي از            »  .اما در غور انسانهاي باشهامت وباغيرت وبا ابتكار پيكار دارند         

ا شوراي اجراييه حوزة خالد به قاضي شهيد اجازة ملاقات نداد وگرنه حكيمـي              نزديك صحبت داشته باشم ؛ ام     
بدبختانه كه اين مرد ميدان دين و فرزند فرزانة مـردم غـور بـه اثـر     . علاقه داشت با او از نزديك صحبت نمايد  

 ماند ناداني عده اي كم هوش وحسود ناجوان مردانه شهيد شد وصحنه پيكار وسياست غور از چنين شيري تهي             
و شيرازة وحدت سنگر،  را كه وي به وجود آورده بود از ميـان بـرد؛  امـا يـاد وخـاطرات نيكـويش در قلـب             

خوب است اگر نسل جوان ما از زندگي و كارنامة هاي مردان راه خدا             . همسنگران ومردم غيور غور باقي ماند     
  . اشتباهات گذشتگان عبرت بگيرندوعاشقان صديق وطن چيزهاي بسياري به ياد داشته باشند وآيندگان از 

  
 

 فريبا يوسفي

 تنها هايـــــــها تا روح تن از روح تنهاي تن

 ها متن سفرنامه اين بود خوانديم اگر بر كفن

 عياني كه از بس، پنهان بود، او بود و رو بود،» هو»

 ها »من«از خود ضمير آفريديم گم شد در انبوه 

 ود او بودبود او بود، بت بود و نمر آتش اگر

 ها پيرهن باد و گل و رود او بود، يك تن در اين

 نويسم مي» هو«نويسم، بادم كه  دارم از او مي

 ها ترسم از اين سخن مي نويسم، سنگم، سبو مي

 !تن پيداي بي پرده ست، بي يك التفات از تو كافي

 !ها تو خواهد گرفتن، ياحضرت روح تن روح از

 !كن  پيله واپروانه را! از قيدش اول جدا كن

  !ها گاه او را رها كن از بند اين تارتن آن
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2011  مطابق دسامبر1390           سنبله                                                                                                         شماره هشتم                                                              سال اول     

 ضرورت تاسيس 
  دانشگاه در غور

  سودابه پھلوی
 

  

 اعـلام كـرده اسـت       چندي پيش وزارت تحصيلات عالي      
اگرغوربـان حاضـر    دانشگاه مي سازد    ولايت غور   كه در 

 خـود    مـردم ولايـت    1391  درسـال   و  شوند زمين بدهند  
  . بايد يك تعمير را كرايه بگيرندشان

كه كرايه تعمير را كه بـراي دانـشگاه         مردم قبول كردند    
له زمـين كـه بـراي تعميـر         أاما مـس  ،  ضرورت است بدهند  

  اگرچـه     .لق مانـده اسـت    عدانشگاه ضرورت است هنوز م    
وزارت تحصيلات عالي بايد خـود بـراي تعميـر دانـشگاه            

 غور را   ،  وزارت تحصيلات    ظاهراً    اما   دماده بساز آزمين  
 اكنـون در  ين  هم ـ.اسـت  قـرارداده    ااز ولايات دگرمستثن  

 وزارت  كـه  ولايـات كـشور دانـشگاه وجـود دارد       بيشتر  
تحصيلات  از هيج يك ازين ولايات براي ايـن دانـشگاها            

براي دانـشگاها   ،   بلكه وزارت خود     ؛  نخواسته است زمين  
است كه آيا   اين   حالا سوال    . زمين خريداري كرده است   

يچ حقـي   هـا ه ـ   آيا غـوري    نيستند؟ ستان افغان  از ها غوري
 تـا  بالاي وزارت تحصيلات عالي كشور خودشان ندارند؟      

چـرا؟؟ ايـن هـا       دانشگاه نداشته باشند و   غوري ها   به كي   
  بي جواب مانـده و نمـي     ماهمه سوال هاي هستند كه نزد       

بهر . م كرد يم چي وقت جواب خود را دريافت خواه       يدان
گله كنيم به گوش وزير صاحب تاثير  فعلآ هر چند ،  حال  
 ازدل نمـي    وزيـر صـاحب واقعـĤ      چـرا كـه    .هد كرد نخوا

 . گـردد   پي بهانه مـي     خواهد به غور دانشگاه بسازد  فقط      
حالا ما غوري ها بايد خود دست بـه كـار شـويم وتـلاش               

 كه وزارت بـه    يكنيم كه زمين آماده بسازيم واين  فرصت       
از طريقـه    در اينجـا     البته  . ما داده است را از دست ندهيم      

 كه  اين مطلب را به سـمع والـي          ش شد هاي مختلف كوش  
هـم   ازيـن كارهـا    يكي . ه شوديد رسانهردار  و ش  ولايت  

 .باشـد   غـورمي  به والي   جمعي از دختران      ة  نامه سرگشاد 
 ، از والـي غورنخواسـته انـد   نامه جوانان چيز زيادي درين    

. فقط يك قطعه زميني را براي تعمير دانشگاه خواسته اند         
 به كساني كه هم زمـين   شهرداري   چندين جريب زمين را   

  چـه مـي  كـرده اسـت ،     دارند وهم جاي بود باش  تقسيم        
  وشود اگر يك قطعه  زمين را براي تعمير دانشگاه بدهند       

 ؟  را براي جوانان ولايت غور انجام بدهنـد  يخدمت بزرگ 
 به سايت جام غور نيز نشرنمودند       جوانان   البته اين نامه را   

 ولايـت  مـسوولين    را از    يهيچ پاسـخ  اما متاسفانه تا هنوز     
 جوانان ولايت غورهمه چشم بـه راه        . دريافت ننموده اند  

ه آرزو دارند كه والي ولايـت غـور زمينـي را ب ـ         هستند و 
 ي هيچ پاسـخ مسوولين اگر   .خاطر اين تعمير آماده بسازند    

دگـر    ما حاضر هستيم چندين بـار      ،را براي جوانان ندهند   
كه جوانان اين ولايت دوست ا  چراين مطلب را بيان كنيم

 كه فعـلا دارنـد خـارج    يواز مشكلات  دارند پيشرفت كنند  
  آنها دوست دارند ولايت غور را هماننـد ولايـات    . شوند

تواند از مـشكلات     تنها راهي كه مي    .دگر پيشرفته ببينند  
باشـد   و بدبخيتي ها نجات مان بدهد فقط علم و دانش مي          

يت غور خصوصĤ طبقه اناث     كه متاسفانه اكثر جوانان ولا    
چون از  . شنوند به صنف دوازدهم قناعت كنند      مجبورمي

يك طرف مشكلات اقتصادي مانع تحـصيل بـه خـارج از            
 مخالف تحـصيل   از طرف ديگر والدين    شود و  ولايت مي 

 دختران بنا براين  . هستنددختران شان به خارج از ولايت 
ــه خ   تــا ــا اينكــه ب ــه صــنف دوازدهــم ي ــه كــي ب ــدوب ن ان

حداكثر به كورس هـاي قـابلگي قناعـت          دارالمعلمين ويا 
 جوانان اين سرزمين به انـدازه كـافي زحمـت مـي           كنند؟

ما  . لياقت بيشتر ازين ها دارند    اء  انند بن وكشندودرس ميخ 
اميدوارهستيم كه والـي صـاحب ولايـت بـه ايـن خاسـته              

 .جوانان غور توجه كنند

   يدـــهش، ود ــمسع

  لح و آزاديـــ صهرا

  پروفيسور برھان الدين ربانی

  
  

ي بي امان دلير مردان و گزيده فرزندان  ه تاريخي محصول مجادلهاي پرافتخار از مبارزات ملي ملت ما را تشكيل مي دهد، اين حماس دوران جهاد و مقاومت در تاريخ افغانستان صفحه
ي اخير كشور ما شخصيتهاي  فداكار اين سرزمين است، اگر شرايط و اوضاع تاريخي در ميان جوامع و مليتها باعث تبارز و ايجاد شخصيتهاي تاريخي و ملي گردد در تحولات سه دهه

مهم تاريخي به سطح ملي و بين المللي شده اند، يكي از اين چهره هاي تابناك و پردرخشش رستاخيز عظيم ملت ما فرزانه فرزند افغانستان سپه ارجمندي بودند كه عامل ايجاد دگرگونيهاي 
  .سالار شهيد انجنير مسعود بود كه در اين تحولات نقش عمده و بنيادي داشت

گاه جواني عليه تجاوز فرهنگي و سلطه نارواي سياسي و اقتصادي قدرتهاي خارجي و فساد داخلي در نظام حاكم ي تهاجم قشون سرخ نبود، او از صبح شخصيت جهادي او محصول صاعقه
مبارزات ي رهبر بزرگ شرق سيد جمال الدين افغاني عليه فساد و استبداد داخلي و استعمار خارجي را به عنوان دستور فعاليتهاي جهادي و  او آگاهانه روش مبارزه. به مبارزه آغاز كرد

سياسي و ملي خويش قرار داد، و به حيث يك نوجوان پرشور و پر تحرك در نهضت نو پا و رهايي بخش اسلامي به كار آغاز كرد و در فعاليتهاي فرهنگي به هدايت گري و دعوت 
  .همسالان خويش در ميان نسل جوان فعالانه سهم گرفت

ي اصلاحي و فرهنگي و سياسي را  ي قبلي عناصر وابسته به اجانب تا اعماق ساختار رژيم نفوذ كرده و راه هرنوع تلاش و مبارزه پوسيدهو آنگاه كه با آغاز كودتاها و سقوط نظام از درون 
ي مسلح باقي نماند، اين جوان  رزهو آزادي و استقلال كشور در معرض تهديد قرار گرفت و راهي جز مبا. به روي همه بستند، فشار، اختناق و شكنجه و آزار و قتلهاي بي رحمانه شروع شد

پر شور با ياران همرزمش با درس و تحصيل و خواسته هاي عهد شباب و جواني و زندگي آرام براي هميش وداع گفته بر بستر تيغه هاي پر غرور و صخره هاي سخت هندوكش رحل 
كرد، و خواب آرام را بر دشمنان دين و ميهن حرام ساخت و با تهاجم قشون سرخ كه جهاد ملت ما چون ي مسلح، تنها راهي كه در اختيارش قرار داشت، آغاز  اقامت افگند و به مبارزه

ي مبارزات مسلح و تكتيك  ي كشور به سطح جهاني گسترده شد، و شكل و نحوه ي مبارزات مسلح مسعود عزيز از محدوده توفان خروشنده و سهمگين به هر طرف پهن گرديد، نام و آوازه
 به عنوان يك ابتكار جديد در ميان روشهاي مبارزات مسلح در جهان عرض اندام نمود و سرانجام جهاد به پيروزي رسيد، و دولت جهادي در كشور تشكيل شد، اما اين فقط پايان جنگي او

كشورهاي جهان . ت با غرور و سرافراز و آزادمنش افغانستان آرام ننشستنددشمنان دين و ميهن، دشمنان افغانستان آزاد، مستقل و قدرتمند، دشمنان مل. يك دوره از مبارزات مسلح او بود
ي مردم افغانستان عليه تهاجم اتحاد شوروي كه افغانستان محراق توجه و نگراني شان را تشكيل مي داد ملت مظلوم ما را با جراحات التيام نيافته اش و كشور جنگ زده و  در عهد مبارزه

گروهي يار و ياور توطئه گران شدند، و به استثناي برخي از كشور ها بي ضرر ترين آنهايي بودند كه فقط نشسته ادامه جنگ و خونريزي و مداخلات آشكاراي . ويرانش رها نموده رفتند
ي آن منقطع نمي شد تا ظهور طالبان كه  دند، اما سلسلهبيروني را تماشا مي كردند و بعضاً از اين صحنه ها شايد هم حظ مي بردند، گرچه توطئه ها يكي بعد ديگري به شكست روبرو مي ش

ي مقاومت و شهيد مسعود پيچيدگيهاي فراوان رواني،  ي طالبان براي جبهه مقابله با توطئه ها و به خصوص توطئه. يكي از صحنه هاي خونين و بازي بزرگي در افغانستان و منطقه بود
ي بر حق  ي جنگ در افغانستان اشك مي ريختند و مبارزه ها و جهت ها در جهان كه خود جزء توطئه بودند، اما تمساح گونه به ادامهاجتماعي، سياسي و نظامي داشت، چه بسا از كشور

بارها .  به دست طالبان افتادكابل سقوط كرد، مزار و تخار. سنگر دفاع و مقاومت در اين مرحله با شكستها و عقب نشيني سنگيني روبرو شد. ي جهاد و مقاومت را محكوم مي نمودند جبهه
ي آن از بين رفته است، در اين حال در هجوم يأس و نا اميدي ها مسعود سربلند كرده و   و امكان ادامهشرايط طور بحراني مي شد كه همه تصور مي كردند ديگر مقاومت خاتمه يافته

ومت الحق كه او الگوي قيام و مقا. ي عالي به قلبها قوت مي بخشيد و به سنگر نشينان نويد فتح و پيروزي مي داد ، اين روحيه"اگر يكه و تنها بمانم مقاومت مي كنم": اعلان مي نمود
  .بود

ي جنگ و آشوب در كشور بود، او در  ي پولادين و شكست ناپذير داشت، اما دوستدار جنگ و ستيز نبود و با همه وجود طرفدار صلح و خاتمه مسعود شهيد در جهاد و مبارزه اراده
به تمناي رويا رويي با دشمن نباشيد، اما چون درگير شديد ثبات و "، }تليتم فاثبتوالاتتمنوا لقاء العدو فإذا اب{: مبارزات مسلح خويش از اين هدايت گهربار پيامبر پيروي مي كرد كه

  ."استقامت نماييد
 ي جزيي و موقت با فرماندهان اتحاد شوروي در شمالي و پنجشير كه در مورد آن هر كسي با سليقه و مزاج خاص خود تفسير و تبصره هايي داشت بيانگر طبيعت صلح طلبي و قرار متاركه

  .آزرم جويي اين شهيد ارجمند است
زماني كه طالبان به ميدان و وردك رسيدند، دولت اسلامي ضمن پيامي آنها را به پرهيز از جنگ و قبول تفاهم و مذاكره دعوت كرد، و قرار شد هيأتي با آنها ملاقات كند، مسعود شهيد 

ي بهت   انجام با چند نفر محدود و غير مسلح بدون باديگارد عازم ميدان شهر شد و با طالبان به مذاكره نشست، اين صحنهبا اصرار داوطلب شد تا در رأس اين هيأت به ميدان شهر برود، سر
  .انگيز و با درك از طبيعت وحشتناك طالبان دليل روشن به تمايل قلبي او به صلح بود، ولو اينكه صلح به قيمت جان او هم تمام شود

ي جنگ و آشوبگري منصرف نموده و به مصالحه و قطع جنگ ترغيب نمايد، بارها با او نشست و ظالمانه ترين  ن وقفه تلاش مي نمود تا حكمتيار را از ادامهمگر شهيد مسعود نبود كه بدو
ي حكمتيار را از  اضاهاي ماجراجويانه و ظالمانهقبل از سقوط كابل به دست طالبان با وجود مخالفت هيأت مؤظف دولت انجنير مسعود شهيد همه تق. تقاضاها و پيشنهادهايش را پذيرفت

ي سپردن كرسي وزارت دفاع به يكتن از افراد حزب را پذيرفت و شخصاً به ماهيپر رفته و با حكمتيار ملاقات و پروگرام آمدن او را به شهر كابل تنظيم نمود و بدين وسيله  جمله مطالبه
  .ي قبول هرنوع قرباني مي باشد دهعملاً ثابت كرد، كه در راه دستيابي به صلح آما

 روزي در جمع از دوستان شكوه كنان اظهار نمود، چون از سفر اروپا برگشتم مهاجرين .شهيد مسعود انسان آزاده و آزادي دوست بود، از وابستگي و بيگانه پرستي سخت نفرت داشت
ن پيش آمد آنان به جاي آنكه خوشحال شوم متأثر شدم، با خود گفتم بارها از داخل كشور از سنگرهاي پرافتخار و من از اي. افغاني مقيم تاجكستان با شور و حرارت از من پذيرايي نمودند

ت پيش از ميان حماسه آفرينان ميهنم به دوشنبه مي آمدم اما يكباري هم اين جوش خروش را نديده بودم اينك در من فرقي پيش نيامده همان انجنير مسعودم كه بودم و فقط يك تفاو
شاعر نبود اما به رموز . اي و مبتكر نظامي بود به شعر و ادب دلچسپي و علاقمندي خاص داشت مسعود شهيد در آن حال كه يك فرمانده حرفه. آمده كه از داخل نه بلكه از خارج آمده ام

  .زليات حافظ شيرازي را استماع و زمزمه مي كردشعر آگاهي عميق داشت، آن شب كه در فردايش شهيد شد با جمعي از ياران و دوستان تا سحرگاه غ
  .مسعود شهيد به عنوان يك مجاهد راستين در حاليكه به ارزشهاي ديني سخت متمسك و پابند بود ذوق عرفاني و سلوك صوفيانه داشت

  . زشت و توهين آميز را بر زبان نمي آورداو مظهر حيا و وفا بود، بردبار و مؤدب بود، در جوش خشم و غضب عفت زبان را سخت رعايت مي كرد و سخنان
ي فروزان جهاد و مقاومت را خاموش كردند، او اكنون در ميان ياران همرزم و همسنگران و دوستدارانش وجود  توطئه گران متحجر و جاهلان بي فرهنگ با ترور وحشتناك اين شعله

 افق آرمان مردم ما پديدار گشته و غرش مرگبار توپها و خمپاره ها خاموش شده، مداخله گران و دسيسه سازان به ذلت ي صلح و امنيت در ندارد، و اينك كه به همت اين بزرگمردان بارقه
ن و زبوني شكست خورده و سرافگنده شده اند، جاي اين شهيد ارجمند براي هميشه خاليست، اما يادش و صفحات زندگي پرافتخارش و كارنامه و دست آوردهاي حماسه آفرينش چو

  .مشعل جاودان فرا راه رهروان راه ايمان و آزادي و استقلال را روشن مي سازد
ي جهاد و مقاومت تعقيب راه او و احترام به فكر و انديشه اوست، با تشريفات بي روح و عاري از محتواي اعتقاد و انديشه او، نمي توان از شخصيت ارجمندش  تجليل واقعي از اين اسوه

  !شاد و يادش جاودان بادروحش . تجليل نمود
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وره از اوضاع ـــــولسوال تي

  والي مي گويدـــــــــولس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تيوره  كه فـارغ التحـصيل       عبدالظاهرتميم،  ولسوال    
رشتة شرعيات مي باشد،  از طريق برنامة اصـلاحات   
اداري و رقابت آزاد  به حيث  ولسوال تيوره مقـرر            
شده است ومدت سه ماه مي شود كـه مـشغول كـار          

او در مـورد اوضـاع امنيتـي تيـوره مـي          .  مي باشـد  
هرچند مشكل عمدة  تيـوره،  موجوديـت         « : گويد

مسلح غيرمسوول مـي باشـد،  امـا         طالبان و نيروهاي    
طوري كه در مركز نگراني وجـود دارد كـه گويـا            
ولسوالي تيوره  در حال سقوط مي باشد ، آن طـور            

امـا شـكي نيـست كـه مخـالفين موجوديـت            .  نيست
دارند و بعضي اختلاف هاي گرايي هاي هـست كـه            
در مجموع  به يك عمليات هماهنگ وهمه جانبه به          

 از  وجــود مخالفــان مــسلح خــاطر پاكــسازي منــاطق
تقاضـاي مـا از دولـت محلـي         .  ضرورت مـي باشـد    

منحيث ولسوال،  اين است كه يـك عمليـات مـنظم            
به خاطر تأمين امنيت به همكاري مردم منطقه جهت         
مساعد شدن  زمينه فعاليت هاي مؤسـسات و پـروژه           

آقاي تميم   » . هاي انكشافي ضرورت مسلم مي باشد     
« : اري در تيوره مي گويد      در مورد  نحوة حكومتد    

نظربه شرايط  نا مناسبي كه در كشور موجود اسـت            
پروسة حكومتداري صد درصد درهيچ جاي كـشور        
قابل تطبيق نمي باشد و مـشكلاتي موجـود هـست و         

  ».ولسوالي تيوره  نيز از امر مستثنا نمي باشد
ولسوال تيوره از اوضاع معـارف ولـسوالي رضـايت          

ارف درمجمـوع  در تيـوره       مع ـ« : دارد ومي گويـد   
فعال است خصوصا در مناطق تحت كنترول دولـت         
و در مناطق ديگـر هـم كوشـش صـورت گرفتـه از              

در . طريق بزرگان محل  مكاتب فعال نگهداشته شود   
 بـاب مكتـب وجـود دارد و تعـداد           68تيوره حدود   

مجموعي شاگردان به بيش از هفـده هـزار تـن مـي              
اوضــاع  درعرصــة صــحت هــم تــا حــدودي  .  رســد

رضايت بخـش اسـت هرچنـد كمبـود داكتـر و دوا             
  »وشفاخانه همچنان وجود دارد

تميم از روند بازسازي در تيوره راضي نيست و مـي           
 در تيــوره ESFگويــد فقــط دو موســسه مــديرا  و

فعاليت دارند و خـدمات زيربنـايي نيـز اصـلا ارايـه        
جوانان به خاطر نبود زمينـه كـار حتـا بـه      . نمي شود 
ي آورده اند  واين خود يك مشكل كلان         اعتياد رو 
  . مي باشد
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 مليون دالر امريكايي به كمك      9مركز ولايت غور،  به هزينة حدود        ) چغچران( ميدان هوايي فيروزكوه    
لـومتر و بـه    كي2بانك انكشافي آسيايي از طريق بودجه انكشافي جمهـوري اسـلامي افغانـستان بـه طـول         

 متر،  با ساختمان هاي رهايشي ، اداري و مجهز با تجهيزات مورد نياز،  به بهره برداري رسـيد و       30عرض  
در اين محفـل  نماينـدگان مـردم غـور           .  توسط داوود علي نجفي سرپرست وزارت هوانواردي افتتاح شد        

شركت پيمانكـار و تعـدادي      درشوراي ملي ، مسوولين حكومت محلي، اعضاي شوراي ولايتي ، مهندسان            
وزير هوانوردي هنگام افتتاح فرودگاه به مردم غور وعده داد كه در مـورد        .  از مردم غور حضور داشتند    

كراية بلند هواپيما به مسوولين شركت هاي خصوصي هوايي صحبت خواهد كرد وبـه طـور قطـع كرايـه      
ردم تـوان سـفر هـوايي را ندارنـد و رفـت             اين درحالي است كه با هزينة فعلي بيشتر م        . پايين خواهد آمد  

 .وآمد مردم به شهرهاي بزرگ همچنان با مشكلات بسيار مواجه مي باشد
 

 اردوي ملي افغانستان سربازان

  ر اندازيـــــرين تيـــ تمدر  
 ت تيم آموزشي پـي آر تـي يـك تمـرين            ماه آگس  20در  

 اردوي ملي افغانستان    شترك تير اندازي زنده را با سربازان      م

  . راه اندازي نمودند

تمرينات زنده تير اندازي در محل تير اندازي برگـزار شـد            

كه همان جا مخصوص براي تير اندازي ساخته شـده اسـت،      

 ـ  سـرباز    50در اين تير اندازي دست كم        ساكر اردوي   از ع

در .ملي افغانستان واقـع در شـهر چغچـران حـضور داشـتند          

 چون تفنـك    ن تمرينات، تير اندازي توسط اسلحة     جريان اي 

خود كار و ماشيدار خفيفه تمرين شـد و تيـر انـدازي را از              

  .موقعيت هاي مختليف به قصد نشان زني تمرين كردند

وانيـا  تمرينات زنده تير اندازي توسط تيم آموزشي كشور ليت    

 اردوي ملي همان قـسميكه      سربازانراه اندازي شده بود كه      

 بينـد آمـوزش     عساكر ليتوانيا در كشور شان آموزش مـي       

 اردوي ملي در آغاز بـه مختـصري از          ديدند، سربازان تولي    

اوضاع امنيتي، پيشكش تمرينات تير اندازي، تير انـدازي در   

  .تندنبرد و تير اندازي درست در نشان زني آشنايي ياف

گروه آموزشي تيم  پي آر تي مسوليت رهبـري تمرينـات            

زنده تير اندازي را به عده داشت، ايـن بـاز پـسين مرحلـه               

تمرينات بوده كه قبل از تير اندازي، عـساكر اردوي ملـي،            

آموزش كامل در بخش عملي و يا نظري اسلحه ديده انـد و             

  كه ديده اند آنها قادر بـه اسـتفاده درسـت           ينظر به آموزش  

اسلحه و تير اندازي درست آن اند و همه قوانين تير انـدازي       

  .را به صورت درست آموزش ديده اند

عليمات نظامي پي در پي را به       نيا ت اپي آر تي به رهبري ليتو     

 اردوي ملي افغانستان واقع شهر چغچـران انجـام داده           تولي  

است، نيروهاي افغان نه تنها استفاده اسلحه را آموزش ديـده           

بلكه استفاده دستگاه مخابرات، بخش صحت و تمرينـات     اند  

و همچنان همكـاري    . عملي و نظري را نيز آموزش ديده اند       

شود بلكه عـساكر     پي آر تي به عمل هاي فوق خلاصه نمي        

گزمه، تامين امنيت   : پي آر تي بعضي وظايف مشترك چون      

 پـي   سـربازان   ميدان هوايي، محلات تلاشي را نيز دارند كه         

 ز كاركرد نيروهاي اردوي ملي افغانستان نظارت مي       آر تي ا  

 جاي امكان پيـشنهاد      دهند و در     كنند و به آنها مشوره مي     

  .كنند مي

در زمره نيروهاي بـين المللـي كمـك بـر امنيـت جديـد               

، يك اسـتراتيژي وسـيع روي پـروژه آمـوزش           )آيساف(

  .نيروهاي امنيت ملي افغانستان تمركز يافته است

لايت غور توسـط  مـردم كـشور ليتوانيـا       پي آر تي مقيم و    

، ) نظـامي  –يك ماموريـت عامـه ملكـي        (شود   رهبري مي 

نيروهاي بين المللي كمك بر امنيت سازمان پيمان اتلانتيك         

 2005 از ايـن سـازمان در تابـستان سـال            يشمالي كه بخش  

ه كار كرد، وظيفه اساسي اش      ميلادي در ولايت غور اقدام ب     

، گسترش اقتدار ولايـت، تـامين        دولت افغانستان  كمك به   

  . باشد امنيت و ايجاد فضاي مناسب بازسازي ولايتي مي

اين اولين بار نيست كه ما مثال واضع از همكاري هاي پـي             

صورت واضع  ه   اردوي ملي افغانستان را ب     سربازان  آر تي با    

بتوانيم بيان كنيم، عـساكر اردوي ملـي افغانـستان قـوي و             

  . ندمسلكي به وظايف شان شد

نيروهاي امنيت ملي افغانستان يك قوه قانوني و حاكم براي          

 ـ              ه آوردن امنيت و حفاظت از مردم ولايت غـور بـوده  و ب

  . جنگند خاطر آزادي و امنيت افغانستان مي

 گل رحمان فرزاد: ترجمه 

  دورة آموزشي براي پوليس غور
  
  
  
  
  
  
  
  

 بـا توزيـع تـصديقنامه در خـدمت مـردم قـرار        ة غـور    سربازان فرماندهي امني   چهارمين دورة تعليمي ساتنمنان و    

سربازان فرماندهي پـوليس غـور بعـد از يـك دورة هـشت          از ساتنمنان و     تن 48 تعداد   به در اين دوره    . گرفتند

گفتني است كه عدم آمـوزش پـوليس يكـي از           .  موفقانه به وظايف شان شروع نمودند      ،  هفته اي آموزش نظامي   

ي كه با فراگيـري چنـين كـورس هـا    به حساب مي آيد    ان  تروي نيروي هاي امنيتي افغانس    ا  چاليش هاي جدي فر   

  .باعث خوشحالي وقناعت مردم گردد اميد مي رود تعليم وتربية پوليس روز تا روز بهتر شود و

     .شتي ها گذاشته شد  اخته خانه چي استنادي درقريه ديوارنگ تهداب يك پايه پلچك و س
  زكريا سيرت                      
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  .دراداره محلی وانتخاب اولويت ھا وتشخص مشک+ت سھم فعال گرفته اند 
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زمستان واول بھار که  دراواخر: گفت و رشدتوسعه منطقوی اين پرژه راموثرخواند  دھات ودفتر
  نم
وده وعب
ورکند که سرک را تخري
ب  در بين سرک جريان پيدا می، آب شود  آبخيزی زياد می

  . سازد وسايط رامشکل می
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  .ازاھميت زيادی برخورداراست 
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  ر ـكــــــــــــــــش  ر وــــــــــــــــــــــــــــشي
  عبدالکريم سروش

آھن . ٢. ضلعي مثلث ھشت. ١: ّنكران در ضمن افادات خود، روشنفكري ديني را به سه مثال ممثل نمودًاخيرا يكي از م. فرستادند ّي شده است وگرنه عمروبن عبدودھا را به ميدان نمي ا شنفكري ديني گويا براي خود وزنهرو
  .ّآبغوره فلزي. ٣گچی 

ّولي آبغوره فلزي الحق چيز ديگري بود. را ناكام نھادّمثال نخست تقليد مبتذلی بود از دايره مربع يا مربع مدور كه چند سال پيش طلوع ناكرده غروب كرد و دايره گردانان . تا امتناع روشنفكري دينی را مبرھن كند تجلي ذوق . ّ
قد اين نوشته اما در ن. گيرد ّزند و جواني و طنازي از سر مي جوانه مي» زمانه عشرت«ماند تا غوره نشده مويز شوند و آنگاه در  كنند و مي پيدا مي» شاعران در زمانه عسرت«ي بود كه فقط بعضي از ا ستعداد نھفتهو ا

در علم . بلكه به اين بھانه، در پي پيش كشيدن بحثي فلسفي و طلبگي است كه چگونه می توان فھميد چيزی شدنی يا نشدنی است. ّفيلسوفان آبغوره اي يا در دفاع از روشنفكري ديني نيست كه حاجت به دفاع و حجت ندارد
اما فلسفه چطور؟ آيا با تكيه بر . المثل اصل بقاء ماده يا اصل بقاء انرژي نقض شود ي رخ دھد كه در آن في ا توانند باور كنند كه حادثه  نميعالمان. كن استّھرچه با قوانين مؤيد علمی نسازد، وقوعش نامم: تكليف روشن است

توان با تكيه بر اصول پيشيني، ظھور پديده روشنفكري ديني را ناممكن اع+م نمود و با  آيا مي. نرويمتوان گفت ف+ن حادثه نشدني است، لذا انتظارش را نكشيد و وقوعش را منكر شويد؟ راه دور   متافيزيكي مي اصول پيشيني ـ
ًآلود بودنش، آن را از صحنه ممكنات خارج كرد؟ و اساسا مي توان درباره آن حكمي تجربي نمود يا نه؟ فع+ به  ادعاي تناقض اند كه نه برھان است و نه  ي ارائه نكردهآنان به واقع جز تمثيل. منكران كاري ندارم» ّادله«ً

توان  ھمواره مثالي را با مثالي مي. آورند انگيز پديد مي اما آميختني، و چون برآميزند معجون و مركبي دل. چرا نگوييم روشنفكري و دين چون شير و شكرند، متفاوت. توان مثال را عوض كرد و نتيجه ديگر گرفت مي. استحسان
  ي خارجي خبر داد؟ ا ـ پيشيني از نبودن و نشدن حادثهتوان با برھاني فلسفي  مھم اما آن است كه ببينيم آيا مي. مين مقدار در نقض سخن طاعنان و منكران كافي استو ھ. واژگون كرد

) به فرض دست يافتني و شناختي بودن(ھا  اينده قوانين و قواعد پسيني باشند؟ آيا توسل به ذات و ماھيت پديدهتوانند ز تواند كار علم را بكند؟ آيا اصول پيشيني مي توان صورت ديگري داد و پرسيد آيا فلسفه مي اين سؤال را مي
 تب است يا دود سيگار علت سرطان است يا غرقه شدن در آب توان به دست آورد كه آسپيرين رافع آيا از اين قانون پيشيني مي. يي علتي دارد گويد ھر حادثه فلسفه مي. زنم نياز كند؟ مثال مي  بي تواند ما را از توسل به تجربه مي

به عبارت ديگر گرچه ھر يك از آن قوانين علمي مصداق آن قانون .  است، زاينده آنھا نيست اصل علت و معلول گرچه حاكم بر آن قوانين علمي. علت خفه شدن آدمي است؟ پاسخ آن قدر آشكار است كه حاجت به بازگفتن ندارد
  .ھاي مكرر دارد آيد و كشف ھر كدام حاجت به تجربه ست اما از دل آن قانون بيرون نميفلسفي ا

 سولفات باريوم نه؟ آيا شود و المثل نمك طعام در آب حل مي توان دانست كه في آيا با شناختن ذات آب مي) دار باشد اگر اين كار ممكن و معني(فرض كنيم ذات و ماھيت آب را به نحوي كشف و تعريف كرده باشيم : مثال ديگر
قانون (كنند  توانيم از آن استخراج كنيم كه اجرام به نسبت عكس مجذور فاصله يكديگر را جذب مي جاذبه را در خيال خود به دست آورده باشيم، آيا مي» ذات و طبيعت«رود و چوب نه؟ اگر  توان دانست آھن در آب فرو مي مي

چنين » طبيعيات«اين قصه كه در . كند و قوانين تجربي راه كشف و داوري ويژه خود را دارند كه ھمانا تجربه است و بس دھند كه فلسفه تعيين مصداق نمي و ھمه به روشني گواھي مي. اردھا حد و نھايت ند ؟ اين مثال)نيوتون
توانند احكام تجربي آنھا را به دست آورند و سرنوشت حال  كنند كه با توسل به ذات امور انساني مي ھمچنان گمان يا تظاھر ميكساني . ھنوز منكران و مخالفاني دارد» انسانيات و اجتماعيات«نمايد، در عالم  روشن و استوار مي

اقتصاد كه . بودن حوزه پژوھش و داوري دارد» علمي«تگي به ميزان شان بس)بل گستاخي(جا ھم ميزان دليري  البته در اين. ھا پرده بردارند ي از حوادث و پديده ا  و از شدني يا ناشدني بودن پارهو آينده آنھا را بازگويند
داري  ِ، و به نحو پيشيني و منطقي صرف و بدون استفاده از تجربه و رياضيات رفتار بازار و قوانين نظام سرمايه»ذات پول«كند كه با ادعاي شناختن  امروزه كمتر كسي دليري مي. تر ھم ھست تر است تھور ستان»علمي«

نازند كه ھفت  تازند و مي دارند و فربه از غرور فلسفي بر تواضع تجربي مي تر برمي تر دارند و گام ھاي گستاخ باك  بي تر و زباني ولي ذات فروشان در عرصه فرھنگ و تمدن و تاريخ گويي دستي گشاده. اني را تبيين كندجھ
  !اند ده و سرگشتهي مان ا ند و ديگران ھمچنان در خم تجربها را گشته» ذات«شھر 

  ُكني بدين خردي؟ ّكاي ذره تو در مــقابل خورشيد بيچاره چه مي
. »ر خود مسرور بهھركس از پندا«اگر ھمين بود باكي نبود . اند پرده تسليم شھود آنان كرده گويند كه گويي شاھدان حقيقت خود را بي از ذات مدرنيته، ماھيت غرب، ذات روشنفكري، ماھيت تكنيك و گوھر دين چنان سخن مي

تشان ذات روشنفكري با ذات دينداري  چون در خيا*. بينند نھند و جنگ و صلح خيا*ت خود را در عالم واقع ھم جاري مي  خيال بيرون ميۀت آن جاست كه پا از دايرمصيبت و مسكن. ببازند» لعبت به ھوس«بنشينند و در خيال 
جھان را آينه بل خادمه خيا*ت خود شمردن و بدون دست زدن به تجربه و تحقيق، صورت و صفت : شود تر نمي تر و ايده آليستي باكانه تر و بي از اين غريب. توانند بياميزند  ھم نميشود، پس در عالم خارج ھم آن دو با جمع نمي

كه تركيب روشنفكري و ) ي پرسشي استا ربهو ھر تج(به جاي اينكه اول از جھان بپرسند !! شناسي ما پيروي كند  از ذاتايم پس جھان ھم ملزم است چنين يافته) پيش خود(ھا را به دست دادن؛ چون ما ذات روشنفكري را  پديده
تيرگي و حاجيبت است و چون شيشه » ّذات ماده«و گفته بود خيال به خير كه از شيشه خبر نداشت،  دل و خوش ياد آن حكيم ساده. دھند كه مبادا آنھا را با ھم بياميزي كه نشدني است دينداري ممكن است يا نه، به جھان ياد مي

  !را به او نمودند تا شيشه خيا*تش بشكند باز ھم دست برنداشت و گفت اين ماده نيست، چيزي از جنس ارواح است
  ! دھد و انتقال اعراض ھم محال است  است، چون در آن انتقال اعراض رخ ميدھد ولذا ناشدني گفته بود صنعت عكاسي با قواعد ما وفق نمي) گويند مي(ازين آشناتر قصه حكيم سبزواري است كه 

اه تايلند گفت تاكنون پادش). زند يخ مي(شود  سفيرھلند از جمله گفت كه چند ماه در سال، آب در سرزمين ما سفت مي. پرسيد كرد و از او احوال آن كشور را مي اند كه با سفير ھلند گفتگو مي نوشته) تايلند(در احوال پادشاه سيام 
گفتند  گرايانه آنان كه مي بر ھمين قياس است سخن ذات! شود چيزي كه ذات و طبيعتش ميعان و رواني است، سفت و جامد شود؟ چگونه مي. گويي ًگويي تو اندكي باور داشتم ولي اكنون دانستم كه مسلما دروغ مي به راست 

رود اما به كجا رسيد و كدام فيلسوف مسلماني را از  رفت و مي ھم چنين چون و چرايي مي» فلسفه اس+مي «ۀدربار.  انق+ب اس+مي را ببينندحا* چشمشان را باز كنند و. شود ي نميانق+ب اس+مي نداريم چون انق+ب كه اس+م
  بازداشت؟ » فلسفه اس+مي«توليد 
كنند  ھا در عالم خارج از آميزش با يكديگر فرار نمي»ذات«و معنايش اين است كه . ھيچگاه آن را از اس+مي شدن يا مسيحي شدن بازنداشته است)  نداردكه(اگر معناي محصل داشته باشند » ًفلسفه ذاتا يوناني است«اينكه 

  .گرايان، آنھا را اعداء و اضداد يكديگر بشمارند و در عرصه تنگ خيال خود جايي براي اجتماع آنھا نيابند حتي اگر ذات
اند  ر و شكر دو ذاتشي. اند و خلط آنھا عين مغالطه است و اين چه نكته فاخر و فخيمي است و به زبان فلسفه اس+مي احكام وجود غير از احكام ماھيت. ھا را از تجربه بايد پرسيد نه از خود ذات» ذات«حكام بيرونی احوال و ا

فقط تجربه است كه پرده از دوستي . انديشان فتوا به جدايي ابدي آنھا بدھند، ھمينطور است آب و آتش شوند، و اي بسا كه خيال كنند و چه مي الم خارج چه مياند، مستقل و متمايزند و پيدا نيست كه در ع  اذھانۀكه تا در عرص
  .دارد و بس شير و شكر و دشمني آب و آتش برمي

. شد ديد نه خود، ديگر مي  نه ديگري را مي زيست،  انزواي خود ميۀمعداد نه تجمعي نه اخت+طي نه استکمالی بلکه ھر ذاتي چون راھبی در صو خ ميكرد، در آن نه تحولي ر گرايان مي انديشي ذات اگر جھان واقع پيروي از خيال
 جھان به. شد ًو اساسا تحول ناممكن و نامتصور مي. ھم ھمينطور و قس عليھذا، دين ھم ھمينطور، غرب ھم ھمينطور، مدرنيته و تكنيك )چرا كه ذاتش ھمواره يكي است. (روشنفكري تا ابد ھمان بود كه از اول بوده است

گويي نه . فكريي بسته به روي روشنا ست بسته به روي دين و دين پنجرهي اا گرايان، روشنفكري پنجره اين ذاتجھت نيست كه به نظر  بي. شدند خوردند و نه باز و بسته مي شد كه نه تكان مي ي بسته و ايستا بدل ميھا پنجره
رسند يا نه، خود با نظر در آينه ذات به جاي عالم خارج فتوا و  به جاي اينكه از جھان خارج بپرسند كه آيا آن دو به ھم مي. اند  بوده ھاي ثابتي ھستند كه ھميشه ھر دو ھمان ذات. خورد نه دين روشنفكري از جاي خود تكان مي

  .دھند شان مي فرمان به جدايي ابدي
ھاي دو قرن آينده  ايد؟ رمان ھاي غربي موجود را خوانده از او پرسيدم شما ھمه رمان. شود، ماھيت غرب كه استكبار و نفسانيت است حاضر است ي كه در غرب نوشته ميھا يشان گفته بود كه در ھمه رماناند  از اين خياليكي

  .  او را از مراجعه به عالم خارج و از احتياط در فتوا مستغني كرده است ھا بيھود است و وصال به حريم ماھيات، رند يا خواھند داشت؟ پيدا بود كه اين پرسشي داا مايه اند و چه درون  آنھا چگونهدانيد را چطور؟ از كجا مي
ھاي اجتماعي به كار  اند كه براي توضيح پديده تر از آن تر و ناشايسته ھا سخت عاجزند و ناتوان تزاج پديدهعنان و مت+زم اند و از تبيين تحول و تكامل و دگرگوني و ام ھم) بل جمودگرايي(گرايي  گرايي با ثبات كنم ذات خ+صه مي

  .اند ھاي طبيعي كه ديرگاھي است از اين قفس رھيده گرفته شوند، بگذريم از پديده
ولذا شدني بودن يا . سرنوشت و سرگذشت ھر يك از آنھا را بايد در عالم واقع و تاريخ ديد نه با نظر در آينه ماھيات...  نه سنت، نهحق اين است که نه روشنفكري ذات ثابتي دارد نه غرب نه مدرنيته، نه تكنيك، نه دينداري،

  . »ذھن«پرسيد نه از » عين«ِنبودن ازدواج و اندراجي را فقط بايد از 
داند  ًصدرالدين شيرازي صريحا تضاد را وابسته به زمينه و موضوع مي. اند و كدام نه توان گفت كدام اوصاف ضد ھم پيشاپيش نمي. جربي استحتي حكم اضداد ھم ت) ھاست كه مخصوص عالم گزاره(از تناقض صريح كه بگذريم 

گاه اين م+قات . ه دو وصف متضاد در كجا با ھم م+قات كنندجايي نيست و ضرورت عقلي ندارد، بلكه بسته به آن است ك يعني بر آن است كه ضديت دو ضد، مطلق و ھمه). Context Dependentھا  به قول امروزي(
ًو به تعبير خود او كلما كان النفس اشد تحص+ كانت اكثر جمعيه ل+حوال المتخالفه . ممكن است گاه نه ً ّ ّ ّ گاه در شوند،  يعني اوصافي كه در ماده با ھم جمع نمي). نفس ھرچه نيرومندتر باشد قدرتش بر جمع اضداد بيشتر است(َّ

  .ِدھد مطلق نبودن ضديت اضداد را شوند و ھمين نشان مي نفس با ھم جمع مي
  .ھاي متحول بدھيم باكي كنيم و شتابزده و نيازموده حكم به ضديت ابدي پديده و اگر چنين است، چه جاي آن است كه دليري و بي

  :شيخ عطار گفت
  تر طلسم عــجايبكــس نسازد زيــن / جسم جان شد چون فرو شد جان به جسم 

تر از  آيا فرو شدن دينداري در روشنفكري عجيب. شكند را مي» طلسم عجايب«كنند و فقط مرگ است كه آن  اما ھمين دو بيگانه، يك عمر ھم آغوشي مي. تر از جسم با جان نيست در عالم نظر و با نگاه به ذات، چيزي بيگانه
  فروشدن جان به جسم است؟ 

  .انديشان نشاني از آنھا نيست دھد كه در نمايشنامه خام خيال خانه آن رخ مي ي در نمايشھا ھا و ط+ق عجايب است، ازدواج بلي جھان واقع، دار
  چنانكه در آيينه تصور ماست/ ھزار نقش برآرد زمانه و نبود يكي 

ھاي گردن را به  رگ«تر اينكه ھمين منکران كه براي پاداش پنج روزه  گويند چون رخ داده، پس تناقض ندارد، و عجيب ، نميدھد گويند ف+ن پديده چون تناقض دارد پس رخ نمي مي. »كنند مشكل حكايتي است كه تقرير مي«
شود اما روشنفكري ديني  وني ميتو*يت اف+! اند يدهو دينداري رسدار فتوا دادند، امروزه به تناقض روشنفكري  و آب و نان» غيرمتناقض«كردند و از و*يت اف+توني سخن گفتند و به امتزاج آن دو مقوله » حجت قوي

ًكنند كه آيا جمع اينھا ذاتا و ماھبتا مي اند و ذات ذات مي خواھند بسازند و اينھا ھنوز نشسته عجبا ھوش مصنوعي و مغز الكترونيكي را پديد آورده اند و انسان روبوتي را ھم مي! شود؟؟ نمي   !!شود شود يا نمي ً
توان  مي. توان ناممكن وانمود توان چيزي را ممكن وانمود و با مثالي ديگر ھمان چيز را مي با يك مثال، مي. توان نتيجه را تغيير داد آوردم كه مثال، از اصل حجت نيست و با تغيير مثال مي. ھا بياورم ب آن مثالسخني ھم در با

ًكه آن ھم انصافا (و ھم به انصاف !) ھا خيلي قوي است كه در بعضي(ليمو است و البته مثال زدن ھم به قريحه طنز و ذوق و استعداد بستگي دارد  به توان گفت چون شربت  گفت روشنفكري ديني چون آبغوره فلزي است و مي
اند كه در امتزاج دو چيز، يا در اتصاف موضوعي به صفتي، يك  گمان برده. ا شده استھاي منكرانه، ع+وه بر حجت نبودن، بر فھم نادرستي از صورت مسأله بن ولي قصه اصلي اين است كه آن مثال). ھا خيلي با*ست در بعضي

شود و دين ھم  يروشنفكري، دين نم. شود و قس عليھذا شود، كه شير ھم با حفظ شير بودن، شكر نمي  ضلعي نمي نه تنھا سه ضلعي ھشت. درست است. اند كه اين نشدني است شود و مثال زده چيز با حفظ ھويت، چيز ديگر مي
به تعبير (نه بر سر انق+ب ماھيت ) كه شدني بودن يا نبودنش را بايد از عالم خارج و از تجربه پرسيد(سخن بر سر اتصاف است . شود شود، ھمچنانكه روشنفكري، ديني مي بلي اما شير، شكرين مي. شود روشنفكري نمي

 آن سخنان مبھم و رازآلود بگوييم و تكليفش را از ذات و جوھر و عرض و قوه و فعل بپرسيم كه خود صدبار از ۀيني يك حقه سربسته نيست كه درباروشنفكري دًھا كه بگذريم اساسا ر ازين. ، كه نشدني است)حكيمان
گوشه ميدان نشستن و يكجا سودا كردن، افسون . ت و صدق و کذبشان را به برھان آشکار کردي خرد و ك+ن است كه بايد با يکايک آنھا درآويخھا ي از مدعيات و گزارها روشنفكري ديني، مجموعه. ترند ھمروشنفكري و دين مب

ُو رعبي در اشتردلي اگر وقتي برشي داشت . از اين ھم كندتر و ناكارآمدتر شده است» غربزدگي«تيغ چوبين . و عزايم خواندن و توسل به ذات و جوھر جستن و مرگ حريفان را از لوازم ماھيات خواستن شيوه دليران نيست
  .جويند د*ن از اين نيم مرده قوت و ياري مي طلبند و در مصاف با زنده و عجب آنكه ھنوز از اين بيچاره، چاره مشك+ت خود را مي. ُافكند، امروزه نه حسني دارد تا دلي ببرد و نه زوري تا سري ببرد  مي

تشبه به فيلسوفان می کنند و سخنان فراتجربی و پيشينی ) يعنی نظرياتی که با تجربه بر می خيزند و با تجربه فرو می افتند(انسانی را دارند » علوم«ه مسئوليت آموختن ھا، پاره ای از استادان ک امروزه متاسفانه در دانشگاه
و آنچه به عوض حاصل می شود مشتی لفاظی ھای فضل فروشانه بی . وس نه علم بر می خيزد و نه فلسفهاز اين در. ٌو متافيزيکی و بعضا علم سوز و علم ستيز را به جای علم می نشانند و به دانشجويان تعليم می دھند

 نباشند و مرعوب طبالی ھا و من به دانشجويان توصيه می کنم که خريداران اين متاع مزور. و اگر حاصلی داشته باشد ھمانا عقب ماندگی علوم انسانی است و بس. حاصل است که نه گره ای از جامعه می گشايد نه از ذھن
  .را که تخفيف علم می کنند و شرمساری به عالمان می دھند نيک بشناسند و از فلسفه تراشی شان به علم پناه ببرند» صوفيان پست مدرن«بطالی ھای ذات فروشان نشوند و علم را به فلسفه ھای شبه علم نفروشند و 

وي خواستار آن است كه معرفت دوستان فلسفه پيشيني را به جاي علم پسيني ننشانند و از فلسفه كار علم را نخواھند و به نام ذات .  عداوتي با ماھيات است نه خصومتي با متافيزيكگفتن ندارد که صاحب اين قلم را نهنياز به 
ت و امكانات را  ممکناۀستانند و دايرپذيري را از آنھا ن ھا را در قفس ماھيات محبوس نكنند و تاريخمندي و تحول  و پديدهو ماھيت، ثبات و جمود را در بر ذھن و بر جھان تحميل نكنند و باب تحول و تكامل را بر حوادث نبندند

  :تري دست يابند و ھم مشمول م+مت پير نشوند كه انديشي نبندند تا ھم به معرفت صادق باكانه فرمان امتناع نرانند و دست و پاي تفكر را با اين محال  تصور خود بشمارند و بر ممكنات بيۀتر از داير خ فرا
  آنچه فوق وھم توست آمد محال      /        حال پير گويد مر تو را اي سست
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  ليزم در فيروزكوهاه اساسات ژورناكارگ
كارگاه ده روزة آموزش اساسات ژورناليزم به همكاري مركز ژورناليزم افغان در حوزة 

  تن از 15دراين كارگاه حدود . غرب، در سالون رياست امور زنان غور برگزار گرديد
دختران كه در  رسانه هاي صوتي و يا چاپي ولايت كار مي كنند،  اشتراك نموده 

 گفت در اين كارگاه ، ما 21 خطيبي آموزگار اين كارگاه  به عبدالحي. بودند
تاريخچة ژورناليزم ، نقش راديو، اساسات خبر، مصاحبه ، گزارش، :  موضوعاتي مانند

ليد ، تيتر، كارهاي عملي و يك سلسله مسايل ديگر را آموزش داده ايم و در آخر 
لينا .  گان توزيع مي شودسمينار اين مواد آموزشي به صورت كامل  به اشتراك كنند

خليلي كه از طرف راديو صداي عدالت در اين كارگاه  اشتراك نموده  بود گفت كه 
ماچيزهاي بسياري در سمينار فراگرفتيم و . آموزش هاي ما ، واقعا خوب و عالي بود

مسايل چون  ويژگي هاي خبر، بي طرفي خبرنگار ، خبرتحليلي و تحقيقي و 
گفتني است كه اين . زش ديديم كه براي ما خيلي مفيد بودموضوعات ديگر را آمو

نخستين بار است كه در ولايت غور چنين كارگاه  براي خبرنگاران طبقه اناث داير مي 
شود و اميد مي رود كه كساني دراين كارگاه اشتراك كرده  باشند كه در رسانه هاي 

  .غور بتوانند مفيد واقع شوند
  

ارآشنايي               سمينــ

ون منع   ـــبا قان

  زنانخشونت عليه 
  

  

  

  
  

قانون  منع خـشونت     « سمينار تشريح و توضيح     
توسط  دفتر اجتماعي  و فرهنگـي         »   عليه زنان 

ــي باشــد  در     ــر آن در هــرات م ــا كــه مق آريان
نـصراالله  .  يدرياست امور زنان غور برگزار گرد 

 گفت كـه مـا ،   21الم ، آموزگار اين سمينار به     
در نظر داريم حدود بيست نهاد يا دفتـر دولتـي           
ــن      ــه در اي ــور جداگان ــه ط ــي را ب ــر دولت وغي

آموزشگاه باخود داشته باشيم كه  براي هر نهاد          
آقـاي  . يك روز وقت درنظر گرفته شده  است       

ــشكر و    ــز تـ ــان نيـ ــور زنـ ــت امـ ــم از رياسـ الـ
ــگ ــاي    سپاسـ ــورد جـ ــه  در مـ ــود كـ زاري نمـ

وهماهنگي هاي ديگر  با دفتر آريانـا همكـاري          
خـانم معـصومه انـوري      . بسيار خوب داشته انـد    

رييس امور زنان نيـز ضـمن اسـتقبال از تـدوير            
ما انتظار داريم « چنين كارگاه هاي ، مي گويد       

كه اين آموزشگاه ها بتواند براي آگاهي مـردم       
ان مفيــد واقــع مــا و كــاهش خــشونت عليــه زنــ

خشونت در جامعه جنگـزدة مـا يكـي از          » .شود
ناهنجاري هاي نگران كنندة اجتماعي است كـه        
اميد مي رود با آگاهي دهي بيـشتر و تحـولات            
در عرصه هاي فرهنگـي  ، اجتمـاعي و سياسـي      
روز بــه روز  ، درجامعــه كــاهش پيــدا نمايــد و 

  .وضعيت بهتري جاگزين گردد
 

  مادر
گويند فردا مرا به زمين  مي“: گفت خدا  به دعا با تولد بود كودكي كه آماده 

توانم براي زندگي به  فرستيد، اما من به اين كوچكي و بدون هيچ كمكي چگونه مي مي

از ميان تعداد بسياري از فرشتگان، من يكي را براي “:  خداوند پاسخ داد”آنجا بروم؟

بود كه اما كودك هنوز مطمئن ن” .داو از تو نگهداري خواهد كر. ام تو در نظر گرفته

ن و آواز خواندن ندارم و اينها د، من هيچ كار جز خندياينجا “ : خواهد برود يا نه مي

خواند، و هر  فرشته تو برايت آواز مي“: گفت خداوند ” . من كافي هستندبراي شادي

  ”.ودتو عشق او را احساس خواهي كرد و شاد خواهي ب. روز به تو لبخند خواهد زد 

گويند وقتي زبان آنها را نمي  من چطور مي توانم بفهمم مردم چه مي“: كودك ادامه داد
هايي را  ترين واژه  فرشتة تو، زيباترين و شيرين“: خداوند او را نوازش كرد و گفت”  دانم؟

كه ممكن است بشنوي در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با دقت و صبوري به تو ياد 
خواهم با شما  وقتي مي“: كودك با ناراحتي گفت” .نه صحبت كنيخواهد داد كه چگو

  ”، چه كنم؟رازبگم 
ات، دستهايت را دركنار هم قرار خواهد  فرشته“: وجود داشت ال هم پاسخي  براي اين سؤ

  ”.دهد كه چگونه دعاكني داد و به تو ياد مي
 هم زندگي ام كه در زمين انسانهاي بدي شنيده“: كودك سرش رابرگرداند وپرسيد

ات از تو محافظت خواهد كرد،  فرشته “-”چه كسي از من محافظت خواهد كرد؟. كنند مي
  ”.حتي اگر به قيمت جانش تمام شود

، با شما راز بگم توانم  يل كه ديگر نمياما من هميشه به اين دل“: كودك با نگراني ادامه داد
رباره من با تو صحبت ات هميشه د فرشته“:  و گفتوند اخد” .ناراحت خواهم بود

خواهدكرد و به تو راه بازگشت نزد من را خواهد آموخت، گر چه من هميشه دركنار تو 
  ”.خواهم بود

دانست كه  كودك مي. شد در آن هنگام بهشت آرام بود اما صداهايي از زمين شنيده مي
  .بايد به زودي سفرش را آغاز كند

ام   اگر من بايد همين حالا بروم لطفاً نام فرشته!خدايا “: پرسيدبه آرامي يك سؤال ديگر او 
. ات اهميتي ندارد نام فرشته“: خداوند شانه او را نوازش كرد و پاسخ داد” .را به من بگوييد

 ”.صدا كنيمادر  تواني او را  به راحتي مي

..................................................................................................... 
  … سارا:  روي ميز كوبيد و داد زدمعلم عصبي دفترچه  را 

 تا جلوي ميز معلم دخترك خودش را  جمع و جور كرد، سرش را پايين انداخت و خودش را  
   بله خانوم؟: كشيد و با صداي لرزان گفت 

   :يره شد و داد زدمعلم كه از عصبانيت شقيقه هاش مي زد، تو چشماي سياه و مظلوم دخترك خ
    ! سياه و پاره نكن ؟ هـــا؟كارخانگي ات را  تميز بنويس و دفترت را چند بار بگم 

   ! مي خوام در مورد بچه بي انضباطش باهاش صحبت كنممكتب  مياري فردا مادرت را
     …جمع كردرا نش دخترك چونه ي لرزا 

   …رم مريضه ماد…خانوم :م گفتبغضش را  به زحمت قورت داد و آرا 

   …اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق مي دن 

    … بستري كنيم كه ديگه از گلوش خون نياداونوقت مي شه مامانم را

    …اونوقت مي شه براي خواهرم شير خشك بخريم كه شب تا صبح گريه نكنه

   …اونوقت

رهاي  برادرم را  پاك چه  بخره كه من دفت دفتراونوقت قول داده اگه پولي ماند براي من هم يك   
   … بنويسمنكنم و رويش 

   … اونوقت قول مي دم  كارخانگي ام را  
   …ند و گفت بشين سارا ا به سمت تخته چرخوچوكي اش  را معلم 

 . . .و كاسه اشك چشمش روي گونه خالي شد 

 

  يـــف شوقــــيادي از عبداللطي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 با ھم ھمسايۀ در به ديوار بوديم و می ما . عبداللطيف پسری آرام و متينی بود

در  راه نانوايی، داخل کوچه، . شود گفت ، تقريبا  ھر روز ھمديگر را می ديديم

کنار دروازه، سرک کورس اص+حات ، دکانھای سرکوچه ھر روز باھم سر می 

بيشتر وقت ھا گفت وگوی  ما  از يک س+م و يک عليک کوتاه ،  . خورديم

می گفتند  درھرات درس می . سال بھار مدتی نمی ديدمشام. طويل تر نبود

قدش بلند تر شده  بود؛ اما  ھمان پسر .  بعد از چندی از ھرات پس آمد.  خواند

يک روز ناگھان  خبر آوردند که لطيف به آب .  با وقاری بود که قب+ می ديدم

ق می در چغچران ھر روز حادثه اتفا.  ھرگزش انتظارش را  نداشتم.  افتاده

اين  واقعه . افتاد ،  من بعضی ھای شان را نمی شناختم و برخی  را می شناختم

بچه ھای بسياری تق+ می کردند . به سرعت کنار دريا رفتم.  ،  اما فرق می کرد

خيل عظيمی از . که او را پيدا نمايند  ونجات بدھند ؛ اما ت+ش ھا فايده نداشت

. ه نگران، ھمه درد  دار وھمه اشک ريزھم. مردم شھر آنجا گرد آمده بودند

.  چندين ساعت ت+ش نتيجه ای به دست نداد. تقدير ونصيب تدبير نمی شود

. با*خره ھمه پذيرفتيم که مرگ حق است وسرنوشت تمام انسان ھا ھمين 

ما اھل معارف يکی از گلھای تازه باغ  .  عبداللطيف نوجوان شھيد شده بود

اما فرزندان رشيد ديگری داشتيم که به خاطر .   بوديموطن مان  را ازدست داده

  ! روحش ھميشه شاد.  شان از خدای خود شکر گزار باشيم
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